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  پيش گفتار 
مدني در جهان و رشد و فزوني توليـدات  هاي  توسعه و گسترش جامعه
گروهي و سازماني در  يلزوم انجام كارها  ،ها و خدمات و روابط بين انسان

ــيع  ــطح وس ــود شـ ـ ،س ــا ركتوج ــزرگ  ه ــات ب ــداري  ،و كارخانج پدي
تـامين منـابع مـالي بـراي       ،كـار هاي  جديد و پيدايش قانونهاي  تكنولوژي

يـك نظـام مـالي دقيقـي را      ،انجام كارهاي توليدي و خدماتي و بازرگـاني 
همه فعـالان حـوزه   كند كه بر مبناي منطق استوار بوده و رضايت  مي طلب

  .ايدبرآورده نمرا اقتصادي و اجتماعي 
حقوقي و اقتصـادي گونـاگوني وجـود    هاي  اگرچه در جهان امروز نظام

را در حـوزه نظـام مـالي و     هـا  تـرين ايـن نظـام   توان شـاخص  مي اما ،دارد
اسـتوار  زيرا فلسفه نظام مالي اسلامي بـر مـوازيني    .اقتصادي اسلامي يافت

 نمايـد و  مـي  را بدرسـتي تـامين و تضـمين    ها است كه دنيا و آخرت انسان
از آنجـا كـه قـوانين اسـلامي از     . مان در بـردارد أرضايت خدا و مردم را تو

كام بر اساس مناسـبات اقتصـادي بـه    حگيرند و ا مي احكام قرآن سرچشمه
گردد، زمينه رشد پايدار مبتني بـر   مي توسط فقها تدويناي  صورت استادانه

  .سازد مي فرهنگ اسلامي را فراهم
كارمنــدان و   كارفرمايــان، ،ارگزارانكــ ،مــديران  ،اگــر صــاحبان صــنايع
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بتواننـد بـا فرهنـگ اسـلامي وقـوانين        ،كارگران  در يـك جامعـه اسـلامي   
  ،اقتصادي آن آشنا شوند وآن را در روابط في مـابين خـود  دخيـل نماينـد    

  .بهتر و بيشتر خواهند توانست به تعامل و همكاري سودمند دست يابند
آشنايي با مفاهيم و قـوانين اقتصـاد    البته جداي از تلاش اين گروه براي

لين و فرهيختگان و انديشمندان جامعه نيز هست كـه  وظيفه مسؤو  ،اسلامي
براي استقرار اين فرهنگ كوشش نمايند و جامعـه را بـه سـوي آن سـوق     

  . دهند
خوشبختانه وجـود ارزشـمند امـام جمعـه فرهيختـه شهرسـتان آران و       

حـاج سـيد محمـد    ناب آقاي جحضرت حجت الاسلام والمسلمين بيدگل 
كه از اطلاعات جامع و كاملي در حوزه اقتصاد اسلامي برخـوردار  موسوي 

هاي  كارخانجات توليدي و محيط ،بوده و از سويي با مراكز اداري و دولتي
اينجانب را بـه عنـوان معاونـت ادارات     ،كار و كارگري آشنايي كامل دارند
اشت تا از دانـش و تجربـه ايـن    بر آن د وكارخانجات ستاد احياء شهرستان

  . استفاده نماييماي  به نحو شايسته  ،عالم عامل
اين نكته را بيان كـرد  كـه طـرح ايـن      ،ت و قاطعيتأالبته ميتوان به جر

 يورياست ستاد احيـا مباحث از تيزهوشي و نياز سنجي امام جمعه محترم 
كننـد   مي ياست كه در آن زندگاي  در رابطه با مسائل روز جامعهشهرستان 

در  و همين تيزهوشي باعث شد كه ايشان به مباحث اقتصادي و اجتمـاعي 
هـاي   اخير رشد شايان توجهي در حوزه فعاليـت هاي  شهرستاني كه در دهه

مسـائل اصـلي و قـوانين      ،بپردازند و در اين راه ،اقتصادي و توليدي داشته
نمـوده  و بـا   به خوبي تشـريح   ،اسلامياقتصادي را با رويكردي به اخلاق 

گـان  ژاصـطلاحات و وا   ،استفاده از آيات قرآن و روايات و احاديث معتبـر 
   .فرمايندبا مباني ديني و علمي روز تبيين   ،اقتصادي و كار را
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اسـلامي و   اخـلاق و مـديريت  هـاي   با عنايت به سابقه برگزاري كلاس
سـتان  لين و مديران ادارات و كارخانجات شهرؤومساستقبال بسيار شايسته 

بـا   به كتـابي ارزشـمند    ،و تبديل سلسله گفتارهاي آن كلاس  آران و بيدگل
تصـميم بـه برگـزاري كـلاس       ،اسـلامي  اصول مـديريت در اقتصـاد  عنوان 

لين ؤوو مس ـصـنايع  ه مديران دنيز با حضور گستراسلامي مديريت اقتصاد 
   . گرفته شد و به حمد الهي اين كار به شايستگي تمام به انجام رسيد

نيـاز جوامـع صـنعتي و    توانسـت پـيش   ميبا توجه به اينكه اين گفتارها 
تصـميم بـه چـاپ       ،شـود .. .بازگوينده تعريف روابـط كارفرمـا و كـارگر و   

اميد است كه اين كتاب بـراي همگـان   . نيز گرفته شد ها مباحث اين كلاس
 زنـدگي كـه  سودمند باشد و مديران و كارفرمايان و كارگران و كليه كساني 

  .با كارهاي اقتصادي گره خورده است را راهنمايي نمايد ها آن
حضرت حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد محمد موسوي امام 

كـه در دوازده   شهرستان در ايـن كتـاب   يرئيس ستاد احيا جمعه محترم و
فقـه    ،اخـلاق اقتصـادي    ،يابتدا به مباني اقتصـاد  ،تدوين يافتهجلسه درس 

 نآريت اقتصادي پرداخته است و با بهره گيري از آيات قـر اقتصادي و مدي
 گـذاري كـار و منـابع انسـاني    ن شناسي و ارزشأو سخنان معصومين به ش

مديريت اقتصاد اسـلامي بـا   هاي  در اين مبحث تفاوتهمچنين . پردازد مي
   .فرمايند مي بيانمديريت اقتصاد اجرا شده در غرب را 

  ،وري در كــارافــزايش بهـره   راف،جلــوگيري از اس ـ  ،درسـت كـاركردن  
در نظر گرفتن حقوق كارگر و كارفرما در همـه حـالات و    و مديريت زمان 

و ارزشمندي كار كارگر مباحثي است كه به شـيوايي تشـريح شـده     ها زمان
  . است

كنـد و    مـي  او به سخن آقاي تيلور در كتاب مديريت علمي نيـز اشـاره  
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اين  تشريح فرموده وكاتب اقتصاد غربي با مرا تفاوت مهم اقتصاد اسلامي 
  . كشد مي را به چالشمكاتب 

ورود بـه  هـاي   معظم له،  به اصول مديريت به عنوان يكـي از شاخصـه  
شمرده و با نقل يك  مدير را برهاي  كند و ويژگي مي دنياي اقتصادي تاكيد

روش انتخاب و عزل مديران  و ضـرورت و   ،رواياتي ازتاريخ صدر اسلام
  .  كند مي ر عمل در اين زمينه را بيانابتكا

هـاي   مـديريت و روش هـاي   همچنين، در خصوص مديريت و بيماري
يي كـه در راه  هـا  انديشه و تشريح خطرات و لغـزش  ،مراقبت گفتار، كردار
  .گويد مي سخن ها در خصوص پاسداري از ارزش نيزمديران قرار دارد و 

ريت اقتصاد اسلامي در واقـع  كند كه مدي مي در اين نوشتار اثبات يشانا
  .مديريت ارزشي  است

انعقـاد  هـاي   روش ،روش فروش بـر مبنـاي عقـل و اخـلاق     ،بازاريابي
رويكرد بـه صـداقت بـه عنـوان يـك ارزش        قرارداد از نظر مباني اسلامي،

رعايت  ،  درستكاري در مقابل كارگر  شاخص، درستكاري در مقابل مشتري،
مباحـث ديگـري اسـت كـه بـه       ،ژگي ممتازكرامت انسان به عنوان يك وي

  . استادي در سلسله گفتارها گنجانده شده است
ميـان مـدت و    ،راهبـردي هـاي   هـدف  به ريزي در كار با توجه برنامه

نوآوري   ،اصولي ريزي برنامهعملياتي و همچنين كنترل بحران با توجه به 
  ،اهر و كارآزمودهاستفاده از منابع انساني م  ،در كار و ابداع و به روز بودن

، تحصــيل ثــروت بــا توجــه بــه اركــان ديــن و مبــاني شــرعهــاي  روش
 ،تفويض اختيار به مديران ميـاني و كارمنـدان   ، سازماندهي درون گروهي 
سنتي كـار بـه مبـاني علمـي روز و     هاي  ايجاد تشكيلات براي تغيير نگاه 

آنهـا  گيري از دانش جديد نكاتي است كه به صورت كامـل دربـاره    بهره
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  . است بحث شده
باره دوري از رفتارهاي ناشايست در معظم لههاي  دغدغه ،در اين كتاب

 ،احتكـار  ،كـم فروشـي   ،كـم كـاري   ،اقتصادي از ديدگاه اسـلام نظيـر ربـا   
هـاي   دوري از عـدالت در فعاليـت   ،خيانت در كـار و قراردادهـا   ،اختلاس

 نكــاران،عــدالت درارتبــاط بــا پيماهــاي  عــدم تــامين شــاخص  ،اقتصــادي
  .به خوبي مشهود است... كارگران و  ،كنندگان مصرف  ،كنندگان تامين 

ايـن كتـاب را الگـوي رفتارهـاي       ،هـا  اميد است مديران اجرايي سازمان
و از اين راه به توسعه كار و تجارت خود بر مبناي  دادهادي خود قرار صاقت

   .دين بپردازند
تمـام كسـاني   هاي  بذل محبتدر پايان مراتب تقدير و تشكر خود را از 

 يبه ويژه اعضـا  ،كه اينجانب را در برگزاري اين جلسات و تدوين مطالب
شهرك صنعتي سليمان صباحي بيدگلي ومديران زير مجموعـه   يهيأت امنا

معاونت ادارات وكارخانجات ستاد احياء وشوراي حـزب مؤتلفـه اسـلامي    
دانـش پـژوه و فهـيم،    اعـلام داشـته و بـراي امـام جمعـه        ،اند ياري نموده

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حاج سيد محمد موسـوي  
بسيار زيـادي را در ايـن راه متقبـل شـدند، آرزوي توفيـق      هاي  كه زحمت

قلـم و دانـش ايشـان در      ،اميدوارم در آينـده نيـز از انديشـه   . بيشتر را دارم
وري فـراهم   بهـره ديگري كه جامعه ما بدان نيازمند است امكـان  هاي  زمينه
  .گردد
   

 بيدگل شهرستان آران و يمعاونت ادارات وكارخانجات ستاد احيا
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        1درس 

  هاي اقتصادبخش

 9و السلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد ةالحمدالله رب العالمين والصلا
 .و علي اهل بيته الطّيبين الطّاهرين المعصومين المنتجبين

 ةابن الحسن صلواتك عليه و علي آبائه في هذه الساع ةلوليك الحج اللهم كن
داً و ناصراً و دليلاً و عيناً حتي تسكنه  ارضك ئولياً و حافظاً و قا ةو في كل ساع

  .و تمتعّه فيها طويلاً طوعاً
مديريت اقتصـادي   ،اقتصاديهاي  يكي از مسائل لازم در عرصه فعاليت

ز مسـائل مهـم مـديريتي كـه در اقتصـاد و      برخي ا استلذا مناسب  .است
 .تبيين گرددتجارت و كسب و كار لازم است 

 :باشد مي در اقتصاد چهار بخش مورد بحث و بررسي
 ،فقـه اقتصـادي  ـ سـوم    ،اخلاق اقتصاديـ دوم   ،مسائل اقتصاديـ اول  
   .مديريت اقتصاديـ چهارم 

بسـيار  اگر چـه آن هـم    ،بخش مسائل اقتصادي از بحث ما خارج است
گاهي بعضي از نتايج رفتارهاي  .اقتصاد خرد و اقتصاد كلان مثل ،مهم است

انداز از نظر اقتصـاد  مثلاً پس .اقتصاد كلان با اقتصاد خرد اصلاً متضاد است
خـودش را در سـال    اگر شخصي بيشتر درآمد .خرد يك امر مديريتي است
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   .اهد داشتدر سال آينده قدرت خريد بيشتري خو ،انداز كندجاري پس
ولي از نظر اقتصاد كلان اگر همه مردم يك جامعـه اكثـر درآمدشـان را    

دراين صورت مصرف كاهش پيـدا خواهـد كـرد و در     قطعاً ،انداز كنندپس
 ،شـود  مـي  پس بازار توليد دچار ركود .شود مي نهايت كاهش توليد را منتج

شدن سود  نتيجه آن كم كه كاهش پيدا خواهد كرد ها يعني توليدات شركت
پس در اقتصاد كلان اين نتيجه كـاملاً ضـد نتيجـه اقتصـاد      .ستاها شركت

و عرضـه كـم    شود كه اگر تقاضا زيـاد  مي مثلاً در اقتصاد بحث .خرد است
 موجب افزايش قيمت است يا بـرعكس تقاضـا كـم و عرضـه زيـاد      ،باشد
  .از مسائل اقتصادي است ها اين .شود مي موجب كاهش قيمت ،باشد

 .شـود بحث مـي  علم اقتصادهاي  شاخهن در علم اقتصاد پيرامون همچني
 ،ايرسـانه اي، منطقـه  ،اقتصادشـهري   :سـت ايي ها اقتصاد داراي زير شاخه

مكتـب اقتصـادي در    23حـدود   .........ه وعتوس ـ ،رفـاه  ،بين المللي ،انرژي
  .دنياي امروز مطرح است

بـه آن   لاحاًكه اصطاست بحث مسائل و معلومات اقتصادي  بخش اول 
   .گويند مي علم اقتصاد

 .يعني فقه در اقتصاد و تجارت ،استبخش دوم مربوط به فقه اقتصادي 
اقتصـادي شـرع مقـدس آن    هاي  كه در فعاليتاست منظور از فقه احكامي 

بعضـي از   .صـحيح و باطـل   ،حـرام و حـلال   ،احكام را براي ما قـرار داده 
ه  أَحلَّ« .حرامبعضي هم  ،اقتصادي حلال استهاي  فعاليت ع  اللَّـ رَّم  و البْيـ  حـ

  » .حرام رارا حلال كرده ولي ربا  عخداوند بي« 1»الرِّبا
خـورد شـيطان در قـوه     مـي  كسي كه ربـا  ،رباخوار به جنگ باخدا رفته

تعادلش را از  ،را گرفته جنون او ،له او تأثير گذاشته و او را ديوانه كردهمخي
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  .است دست داده
يطانُ  يتخَبَطهُ الَّذي يقُوم كمَا إِلاَّ يقُومونَ لا الرِّبا يأْكُلُونَ الَّذينَ« نَ  الشَّـ س  مـ  المْـ
كذل ما قالُوا بأَِنَّهإِنَّم عيْثلُْ  البالرِّبا م لَّ وأَح اللَّه عيْالب و رَّمنْ الرِّبا حَفم هظةٌَ جاءعوم 
ارِ  أصَحاب فأَُولئك عاد منْ و  اللَّه إلِىَ أمَرهُ و سلَف ما فَلهَ هىفَانْتَ ربه منْ م  النَّـ  هـ
   ١»خالدونَ فيها

برنخيزند جـز بـه ماننـد آنكـه بـه وسوسـه        ،با خوارندرآن كساني كه «
وفريب شيطان مخبط وديوانه شده وآنان بدين سبب درايـن عمـل زشـتند    

حـال آنكـه    و ربا نيسـت  چ فرق ميان تجارت وكه گويند هي) ربا خوردن(
 كس پـس از آنكـه پنـد و    ربا را حرام هر خداوند تجارت را حلال كرده و

خدا از گذشته او در  ،از اين عمل دست كشيدو كتاب خدا بدو رسيد اندرز
وكساني كه از اين كار دسـت   .عاقبت كار او با خداي مهربان باشد گذرد و

   .»ب خواهند بودودر آن جاويد معذّمند نكشند آنان اهل جهنّ
يعني وقتـي وارد   ،شود مي ورشكوس الرأس محنلذا در روز قيامت رباخوار م

   .پاها به سمت بالا است ،سرش به سمت پايين ،عرصه محشر شد
ت گروه از ام 10نقل كرده كه  9در تفسير مجمع البيان از پيامبر اسلام

وامـا المنكسـون    :سپس فرمـود  .شوند مي من به صورتهاي گوناگون محشور
  2.علي رؤوسهم فĤكله الربا

   .حرام است يمثلا كم فروش
 وزنـُوهم  أوَ كالُوهم إذِا و يستَوفُونَ النَّاسِ علىَ اكْتالُوا إذَِا الَّذينَ للمْطَفِّفينَ ويلٌ«

كنند حـق   مي آنانكه وقتي براي خود پيمانه ،واي بر كم فروشان« ٣»يخْسروُنَ
خواهند براي ديگران پيمانـه   مي اما هنگامي كه ،گيرند مي خودرا بطور كامل
   ».گذارند مي يا وزن كنند كم
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 رخـي ب بعضـي از معـاملات حـلال اسـت و     .ستاغش درمعامله حرام 
فقه اقتصاد نـام   ،اين .بعضي باطل وبعضي از معاملات صحيح است  ،حرام
  .معاملات و عبادات :استخش دوب دارايفقه اسلامي اساساً  .دارد

يعنـي همـان    :ست از اخلاق در اقتصـاد رت اعبا ،بخش سوم در اقتصاد
 رامثلاً اگر شما جنسي  .را رعايت كند آنبايد آدابي كه يك فعال اقتصادي 

قبول كـن كـه در    ،خواهد برگرداند مي پشيمان شده و مشتري ،كه فروختي
يـا   .وند هم عـذرت را قبـول كنـد   تا خدابپذير .كتب فقهي به نام اقاله آمده

از خـدا روزي   .مثلاً اگر وارد شركت خودت شدي از خدا طلب خير كـن 
   .واسع بخواه

يعه دعايي نقل كرده كه اگر كسي عاملي در وسائل الشّ مرحوم شيخ حرّ
 :كنـد  مـي  خداوند او را از ورشكسـتگي و ضـرر حفـظ    ،اين دعا را بخواند

شريك له لـه الملـك ولـه الحمـد      له الا االله وحده لاسبحان االله والحمد االله و لا ا«
اشـهد ان لا   * الخيروهوعلي كل شيء قدير هيدبيحيي و يميت و هو حي لا يموت 

اله الا االله وحده لا شريك له واشهدان محمداً عبده و رسوله اللهم اني اسئلك مـن  
 ـ   ةقك مـن صـف  فضلك رزقاً حلالاً طيباً و اعوذ بك من انَ اَظلم اواُظلم و اعـوذ ب

خـواهم و بـه تـو     مي خدايا از تو رزق حلال و پاكيزه« 1»ةويمينٍ كاذب ةرساخ
برم از معاملـه   مي به تو پناه ،برم از اينكه ظلم كنم يا به من ظلم شود مي پناه

   ».زيانبار و قسم دروغ
اي  فرشـته  ،اگر كسي اين دعا را بخواند و با اعتقاد از خداونـد بخواهـد  

 يا وقتي ،كه امروز بهره خوبي خواهي برددهد  مي بشارتشود و  مي لموكّ
  .از خداوند خير طلب كند و جنسي بخرد سه بار االله اكبر بگويدخواهد مي

شـدند بـه اول هـر     مي هرروز صبح وارد بازارهاي كوفه 7اميرالمومنين
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قـوا  اتّ( بنـدگان خـدا  اي   :فرمودنـد  مي با صداي بلند ،رسيدند مي بازاري كه
طلـب خيـر كنيـد و بـا      از خدا ندفرمود مي سپسشدند  مي جمع دمرم .)االله

اينهـا از اخـلاق    .1قسـم نخوريـد   .بدهيـد بركـت  سهولت به مال خودتـان  
بحث اخلاق بحث مهمي است ولي فعلا مـورد بحـث مـا     .اقتصادي است

  .نيست
مديريت اقتصـادي يعنـي مهـارت و     :استاقتصادي مديريت بخش چهارم 

شـركت توليـدي يـا     يامجموعه اقتصادي  .وعه اقتصاديتوانايي اداره يك مجم
آنچـه كـه مـورد بحـث      .اسـت  ويا يك شـركت خـدماتي   يك شركت توزيعي

يعني در عرصه فعاليتهاي اقتصـادي شخصـي    .مديريت اقتصادي است ،ماست
ويـا   چه شـركت توليـدي يـا تـوزيعي     ،كه اداره يك مجموعه اقتصادي را دارد

   .رعايت كند و چه نبايدهايي را ترك كند چه بايدهايي را ،باشد اتيمخد
يـك سـري    .در مديريت اقتصادي يك سري اصولي بايد رعايت شـود 

بايد از آنها هم اجتناب  ،كند مي تهديد ست كه مدير راايي ها آفات و آسيب
گـذاري كـرده باشـد وآن را    حالا ممكن است فردي خـودش سـرمايه   .كرد

دارد ولـي  اي  سـرمايه  .ريتي نداردمديريت كند و يا اينكه خودش توان مدي
پس بنابراين مـدير اقتصـادي گـاهي     .يك مدير را هم استخدام كرده است

در هـر صـورت    .گـذار نيسـت  گاهي سـرمايه  و گذار استودش سرمايهخ
كسي كه قرار اسـت ايـن مجموعـه را اداره كنـد بايـد اصـول مـديريت را        

   .بشناسد
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  شناسينأش

توان مـورد بحـث    مي م كه در بحث اقتصاد چهار جهت و زاويه راگفتي
  .قرار داد

 جهت دوم اخلاق در اقتصاد اسلامي ـ جهت اول فقه در اقتصاد اسلامي
جهت سوم مسائل اقتصاد اسلامي و جهت چهـارم مـديريت در اقتصـاد     ـ

   .اسلامي
دو  مديريت اقتصادي از .ابتدا بايد معناي مديريت اقتصادي روشن شود

  .يكي مديريت و ديگري اقتصاد :كلمه تشكيل شده
مديريت يعني به كارگيري نيروهـاي انسـاني و امكانـات مـادي بـراي       

ريزي، همـاهنگي، سـازماندهي، بسـيج امكانـات،     رسيدن به هدف با برنامه
  :مدير طبق اين تعريف داراي شش وظيفه است .نظارت و كنترل

نظـارت   .5بسيج امكانات  .4 اندهيسازم .3 هماهنگي .2 ريزيبرنامه .1
   .كنترل .6

اقتصاد يعنـي اسـتفاده از    .پس شش وظيفه براي مديرتعريف شده است
محور فعاليت اقتصادي هـم   .منابع محدود براي نيازهاي غير محدود انسان
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ثروت است همچنان كه موضـوع علـم اقتصـاد ثـروت اسـت و منظـور از       
   .كالا و خدمات و منابع است ،ثروت
س مديريت اقتصادي يعني بـه كـارگيري نيـروي انسـاني و امكانـات      پ

خـواهيم بـه صـورت     مـي  مـا  .مادي براي رسيدن به سود بيشـتر و ثـروت  
براي بهتر اداره كـردن يـك   را مختصر آن چيزي كه مورد نظر اسلام هست 

توليدي باشـد  تواند ميحال شركت اقتصادي  .شركت اقتصادي مطرح كنيم
مديريت اقتصادي از منظـر اسـلام داراي اصـولي     .ماتيخد يا يا توزيعي و

  .است
يعنـي يـك   : اصل اول در مديريت اقتصاد اسلامي شأن شناسـي اسـت  

مــدير بايــد ارزش خــودش و ارزش كــارش و ارزش نيروهــاي تحــت 
روز قيامـت   ،دهد مديري كه كار اقتصادي سالم انجام مي. امرش رابداند

  . درخشيد خواهد 14مانند ماه شب 
من طلب الدنيا استعفافاً عن النـاس وسـعياً علـي اهلـه     : قال 7ابي جعفرعن 

   1.وتعطفاً علي جاره لقي االله عزوجل يوم القيامه و وجهه مثل القمر ليله البدر
كسي كه دنبال فعاليت اقتصـادي اسـت امـا نـه     «: فرمايند مي 7امام باقر

نكه دستش بـه  بلكه براي اي )مال اندوزي كند(براي اينكه فخر فروشي كند 
طرف مردم دراز نشود و رزق و روزي خانواده اش را تأمين كند و به فكـر  

كنـد در   مـي  ديگران باشد، در اينصـورت در روز قيامـت خـدا را ملاقـات    
   .»درخشد مي 14حاليكه صورت او مثل ماه شب 

پس اين كار اقتصادي يك عبـادت اسـت، كسـي كـه اينگونـه فعاليـت       
  .ا روسفيد استپيش خد ،كند مي اقتصادي

ذكـر شـده    )از دراويش اهل سـنت ( روايت ديگري از محمد بن منكدر
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در وسط روز در هواي گرم تابسـتان   7من ديدم كه امام باقر«: گويدكه مي
باشد وعـرق   مي روي زمين خودش در حاشيه شهر مدينه مشغول بيل زدن

ن يـاب : گفتم نصـيحتش كـنم، آمـدم گفـتم    . و روي آقا سرازير است از سر
در وسـط  . در شأن شما نيست كه اينقدر بـه فكـر دنيـا هسـتيد     !رسول االله

اگر الآن شما از دنيـا   .تابستان مشغول كشاورزي و فعاليت اقتصادي هستيد
اگـر الآن از دنيـا   : بروي جواب خدا را چه خواهي داد؟ حضرت فرمودنـد 

ل تـو  كنم كـه محتـاج امثـا    مي بروم در حال عبادت از دنيا رفته ام، من كار
   1».نباشم

. ايـن انگيـزه يكـي از عبادتهـاي بـزرگ اسـت       اپس فعاليت اقتصادي ب
در واقـع مـورد اكـرام     ،كارگر يا هرفـردي كـه زيرمجموعـه مـدير هسـت     

خداست ونبايد كارگر و نيروهاي انساني را پست و پـايين شـمرد و فـرق    
  . مديريت اقتصاد اسلامي با مديريت اقتصاد غرب در اينجاست

  :ناسي بايد به چند نكته توجه كرددر شأن ش
امـام   2.فعاليت سالم اقتصـادي خـودش يـك عبـادت اسـت      :نكته اول 

كنـد كـه فرمـود    روايت مـي : 9خدارسول از  از پدران گراميش 7صادق
عبادت هفتاد جـزء اسـت كـه    « »اً طلب الحلالءاً افضلها جزءالعبادة سبعون جز«

 ،عاليـت اقتصـادي سـالم   يعنـي ف  ».جزء بهتر و برتر آن طلب حـلال اسـت  
كسي كه فعاليـت  «: در روايت ديگري فرمودند .خودش يك نوع عبادتست

اقتصادي سالم دارد مثل مجاهد در راه خداست، كسـي كـه خـودش را بـه     
اندازد براي طلب معيشت وبدست آوردن ثـروت از راه حـلال،    مي زحمت

   ».مثل مجاهد در راه خداست
كسـي كـه فعاليـت     .اسـت  ارزشمند فعال اقتصادي پيش خدا :نكته دوم
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اقتصادي سالم دارد نه براي فخر فروشي بر ديگران، بلكه به جهت وسعت 
در زندگي و كمك به مردم، چنين شخصي در قيامت چهره اش ماننـد مـاه   

 .شب چهارده خواهد درخشيد
آنهـا هـم    ،زيـر دسـت مـا هسـتند    و كسانيكه نيـروي كـار    :نكته سوم 

د بداند كـه كـارگرانش، كارمنـدانش ارزشـمندند،     پس مدير باي .ارزشمندند
خداوند تاج كرامـت   .همچنان كه خداوند براي آنها ارزش قائل شده است

  1.»في البر والبحر مولقد كرّمنا بني آدم وحملناه«بر سرشان گذاشته 
كارگر يكسري حقـوقي   .نيز داراي ارزش است كار كارگر :نكته چهارم 

ورد كنيم هيچگاه مجموعه كارگري تحت امرمان دارد، اگر ما اين گونه برخ
در غرب همين  ها علت تأسيس سنديكاها و اتحاديه .نافرماني نخواهند كرد

كـارگري عليـه   هـاي   كـارگري و نهضـت  هـاي   شورش .استها بي توجهي
كارفرماها براي اين است كه ارزش كارگر حفظ نشده، شخصـيتش تكـريم   

   .نشده
از مكاتب مـديريتي در غـرب   . است در غرب مكاتب مديريتي مختلفي

تعريف ميكنند، مكتب مـديريت علمـي آقـاي تيلـور      ها كه خيلي هم غربي
ما بايـد بـراي توليـد    : گويدايشان در كتاب اصول مديريت علمي مي .است

اگر در زمان كمتر حركـت بيشـتري    .بيشتر زمان و حركت را محاسبه كنيم
   .اوريمانجام بشود ميتوانيم سود بيشتري بدست بي

 .بنابراين ما نياز داريم به ابزاري كه براي ما بهره وري بيشتر ايجاد كنـد 
آن ابزار عبارتست از آدمهاي كم هوش اما پرقدرت و پرانرژي كـه ثـروت   

   .اسم اينها گوريلهاي باهوش و گاوهاي نراست .دوست هم باشند
در نظر آقـاي تيلـور كـه پـدر مـديريت علمـي اسـت، گاوهـاي نـر و          
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كنـد كـه   ، انسان آنقدر سقوط ميشوند مي نيروي انساني لهاي باهوشگوري
آيا از منظر اسلام اين مقوله مورد قبـول اسـت؟    .بيندمي گونهاينكارگر را 

 اسـلام  .گويـد بـراي كـارگر بايـد شخصـيت قائـل باشـيد       خير، اسلام مـي 
   .فرمايد كارگر يكسري حقوقي دارد مي

سلطان فان لواما حق رعيتك با«: يندفرما مي در رساله حقوق 7امام سجاد
آنهايي كه زير مجموعه تو هسـتند   1»تعلم انهم صارو رعيتك لضعفهم وقوتك

بدانيد كـه ايـن نيـرو و ايـن     )  آن چيست؟(اند  نسبت به تو حقي پيدا كرده
خدا به تـو   .توانستيد يك كارگر جزء باشيدشما مي ،توان را خدا به تو داده
لذا افرادي رعيت تو و زيرمجموعه تو و  .ريتي دادهتوان مالي، فكري و مدي
بنابراين بايـد بـين آنهـا بـه      »فيجب ان تعدل فيهم« .نيروي كارگري تو شدند

   .بايد مثل پدري مهربان باشيد »والد الرحيملوتكون لهم كا«عدالت رفتار كنيد 
يعنـي مـدير    .پس مديريت اقتصادي در اسلام مديريت رحمـاني اسـت  

ودش را مثل فرزندش ببيند، نسـبت پـدر و فرزنـدي بينشـان     بايد كارگر خ
 »و تغفـر لهـم جهلهـم   «باشد، مهربان باشد، دست پدري روي سرشان بكشـد  

كيفر را با عجلـه انجـام ندهـد،      »ولا تعادلهم بالعقوبه« ،ناداني آنها را ببخشد
   .عزل كردن، قطع حقوق و امثال اينها ،دركيفر دادن شتاب نكند

نيروي تحت امر، بـه وظيفـه اش عمـل نكـرد از دو حـال      اگر كارگر و 
 ،اگر سهوي بود قابل جبران اسـت  .يا عمدي است يا سهوي ؛خارج نيست

   .بنابراين اينجا جاي كيفر نيست .بايد با نصيحت  و با يادآوري متذكر شود
عمدي است، اگر مدير از اشتباهات نيروي تحت امر خـودش  گاهي اما 

برخـورد نكنـد مسـلماً     وادآوري نكنـد، جلـوگيري   به آنها ي ـ غفلت كند و
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در ايـن صـورت بايـد     .مجموعه اقتصادي او بـه مشـكل برخواهـد خـورد    
شـود تـا   از سـرزنش شـروع مـي    .برخورد كند، برخورد هـم مراتبـي دارد  

در بركناري هم بايد معيار را انتخاب كرد، نبايد با حـب و بغـض    .بركناري
يكـي   :ار در بركنـاري دو چيـز اسـت   معي ـ .رفتار كـرد اي  شخصي و سليقه

  ! ناتواني در انجام وظيفه است
ــؤمنين  ــوبكر از طــرف اميرالم ــدبن اب ــود  7محم ــاكم مصــر ب ــا .ح  ام

اين وظيفـه بـراي او خيلـي سـنگين      .كندتوانست كشور مصر را اداره  نمي
در او اين ضـعف   7اميرالمؤمنين .توانايي اداره كشور مصر را نداشت ،بود

محمدبن ابـوبكر خيلـي ناراحـت شـد، حضـرت       .عزل كردرا ديد و او را 
اگر من تو را بركنار كردم نه براي اينكه از دست تـو نـاراحتم يـا    : فرمودند
خـواهم   مـي  براي اينكه ؛م يا خطا و اشتباهي مرتكب شده اي، نها غضبناك

تـر بتـواني   جايي را به تو بدهم كه براي تو گواراتر است و بهتـر و راحـت  
مالك اشتر توانايي بيشتري  .مالك اشتر را فرستادبه جا او لذا  1.انجام بدهي

  .داشت
اي   :ابوذر از بهترين اصحاب پيامبر اسـت، ولـي پيغمبـر بـه او فرمـود      
هيچگاه مديريت را نپذير، حتي بر دو نفر هم ولايت و سرپرسـتي را   !ابوذر

الهـي   ياابوذر از اولي .چون ميدانست ابوذر ناتوان است) چرا؟( 2قبول نكن
لـذا پيـامبر گرامـي اسـلام فرمودنـد       .بـود اما توان مديريتي او ضعيف  بود

  .هيچگاه بر دو نفر هم حكومت نكن
خيانـت يعنـي فسـاد اخلاقـي يـا       .معيار دوم در بركناري خيانت اسـت 

گرهـا  در قرآن هم به پيامبر دستور داده مراقـب فتنـه   .اجتماعي يا اقتصادي
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رَض  قُلُوبِهمِ في الَّذينَ و المْنافقُونَ ينْتهَ لمَ لَئنْ«: باش ي  المْرْجِفـُونَ  و مـ  المْدينـَةِ  فـ
نَّكِلَنغُرْي ِبِهم ُلا ثم َونكجاوِريها  ييلاً إِلاَّ فآنها و بيماردلان و منافقان اگر« ١»قَل 

 كـار  از دسـت  كنند مي پخش مدينه در اساس بي شايعات و دروغ اخبار كه
 كوتـاهي  مـدت  جـز  سـپس  شـورانيم،  مي آنان ضد بر را تو برندارند، خود
  .»بمانند شهر اين در تو كنار در توانند نمي

فرمايد سه گروهند كه  مي .پيامبر اسلام مأمور است كه مراقب اينها باشد
  : ريزندمجموعه شما را به هم مي

  .اوباش و اراذل و ها قانون شكن ـ3 ها شايعه پراكن ـ2افراد دورو، ـ 1
ــا در    ــوزيعي، خــدماتي، تجــاري وي ــدي، ت درمؤسســه اقتصــادي، تولي

   .توانند نظام تحت امر شما را متلاشي كنند مي سه گروه .ديگرهاي  مجموعه
كساني كه در ظـاهر بـا شـما هسـتند و در واقـع      : گروه اول افراد دورو

   .اينها هدفشان ضربه زدن است .مخالفند
كنند، قانوني كه شما وضـع كرديـد اجـرا    كساني كه قانون ش :گروه دوم

چنين افرادي وقتي قانونمند نباشند خلاف نظر شما عمل خواهند  .كنندنمي
  .كرد

ريزند كه با يك شايعه مجموعه را به هم مي ها شايعه پراكن :گروه سوم
ربن جـارود  ذشخصي را به نام من ـ 7اميرالمؤمنين .كنندو كار را مختل مي
بعد متوجه شد كه او از بيت المال  نموده،اندار انتخاب به عنوان والي و فرم

   2.دركسوء استفاده كرده و اختلاس كرده حضرت او را عزل مي
 و هـا  پس بنابراين در برخورد با نيروهاي تحت امر، كارگران، تكنسـين 

  :دنموكارمندان بايد به پنج نكته توجه 
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 ـ ـ ارزش كار آنهانكته دوم توجه به  ـ نكته اول توجه به شخصيت آنها 
نكته چهارم  ـنكته سوم برخورد مهربانانه و پدرانه، يعني مديريت رحماني  

نكته پنجم توجه به دو معيـار در بركنـاري    ـعجله نكردن در كيفردادن آنها
  .)يكي ناتواني در انجام وظيفه وديگري خيانت(
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  وريبهره

اگـر   .مورد دقت قـرار بگيـرد  در مديريت اقتصادي بايد اصول مديريت 
را بـه عهـده   اي  مديري قرار است اداره يك شركت اقتصـادي يـا موسسـه   

اگر آن اصول  .بخواهد به نحو احسن اداره كند به اصولي نياز داردو بگيرد 
را رعايت كرد حتماً موفق خواهد شد، در غيـر اينصـورت بـه فروپاشـي و     

 خـتن آن بنـاي توليـدي   اضمحلال واز دسـت دادن شـيرازه كـار و فـرو ري    
  .محكوم است

 .مورد بررسي قـرار گرفـت  قبلاً تست از شأن شناسي كه راصل اول عبا
وري يعنـي از منـابع و امكانـات مـالي     بهره .وري استاصل دوم اصل بهره

 و مثل زمين يا پول يا ماشين آلات و منابع انساني حداكثر استفاده را بنمايد
وري يعني با اسـتفاده  بهره .بدست آوردرا ) خدمات يا ثروت(حداكثر سود 

   .بهينه از منابع مالي و انساني حداكثر سود و خدمات را بدست بياورد
وري در يـك فـرد اسـت مـثلاً     گاهي بهره.وري در چند سطح است بهره

در اثر فعاليت اقتصادي خـودش بهـره    .وري دارديك شخص افزايش بهره
 گاهي در سطح كشـور ، يا اداره و گاهي در سطح سازمان .اش بالاستوري
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وري تنها مربوط به امور اقتصادي نيست هـم در  بهره .و گاهي جهاني است
هم معنوي و هـم   ،هم تربيتي، هم ديني ،هم در امور نظامي ،امور اقتصادي

   .وري معنا دارددر همه اين موارد بهره .علمي
هـم   وزده وري مثـال  كاهش بهره و نيزوري در قرآن براي افزايش بهره

وري خـدمات  مديران موفقي را معرفي كرده است كه بخاطر افزايش بهـره 
مديريتشان موجب افزايش بهـره وري   .اندفراواني را به جامعه عرضه كرده

نبْلةٍَ  كلُِّ في سنابلَِ سبع أَنبْتتَ حبةٍ كمَثلَِ« :فرمايد مي بوده مثلاً در سوره بقره  سـ
كـه در  اي  مثل يـك دانـه   .وري استاين مثال براي افزايش بهره 1»حبةٍ مائةَُ

 .دانـه گنـدم بدهـد    100اي  زمين بكاري و هفت خوشه بدهد و هر خوشه
   .برابر بشود 700يك دانه  .وري بسيار بالاستاين يك بهره

ائَتَينِ  يغْلبوا صابرِوُنَ عشرْوُنَ منكْمُ إنِْ يكُنْ« :فرمايد مي يا مثلاً اگر شـما   2»مـ
نفـر باشـيد ولـي بـا ايمـان قـوي و        20در عرصه نظامي و جنگ با دشمن 

پـس يـك مسـلمان كـارآزموده قـوي       .نفرپيروزيد 200استقامت و صبر بر 
كـارائي   ،نيـروي دشـمن   10مستحكم از نظر ايمان وروحيه بـالا در مقابـل   

ولي شما ديگر   »ضعَفاً فيكمُ نَّأَ علم و عنكْمُ االلهُ خَفَّف الĤْنَ« :فرمايد مي بعد .دارد
ضعيف شديد و آن ايمان اوليه كه ابتداي بعثت يا ابتداي تشكيل حكومـت  

در جنگ بدر ايمانتان قوي بود پيـروز   .داشتيد الآن ديگر نداريدرا اسلامي 
ولي الآن با اينكه تعداد شما مسلمانان زياد شده ولي آن ايمان قـوي   .شديد

تـان  روحيـه لذا شما   »ضعَفاً فيكمُ أنََّ علم و عنكْمُ اللَّه خَفَّفĤ نَالْ« .اوليه كم شده
   .ضعيف شده و ايمانتان آنقدر قوي نيست

ائَتَينِ  يغْلبوا صابرِةٌَ مائةٌَ منكْمُ يكُنْ فإَنِْ«شده اينگونه حالا كه  اگـر صـد    »مـ
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 .نفـر پيروزيـد  2000يد بر نفر باش 1000اگر  .نفر پيروزيد 200نفر باشيد بر 
يك نفر در مقابـل   .وري كاهش پيدا كرده استيعني در عرصه نظامي بهره

يعنـي   .نفـر  2مقابل  يك نفر در ،نفر بود ولي چون ايمانتان ضعيف شد 10
   .نفر كاهش پيدا كرد 2نفر به  10كارايي از 
رضــايت  ،چــه اثراتــي دارد؟ رضــايت مشــتري و وري چــه مزايــابهــره
وري از مزاياي بهـره  ها كاهش هزينه ،افزايش توليد، افزايش سود ،نكارمندا
ترين اصـول  وري در اقتصاد از مهمبهرهاصل  ،پس خيلي مهم است .هستند
وري معرفـي شـده كـه از اركـان     در قرآن چهـار عنصـر بـراي بهـره     .است
  .وري است بهره

كـن  تـرين ر انسـان مهـم   .است عنصر اول انسان يا همان نيروي انساني
ها را به لفـظ مبـارك    لذا خداوند برخي انسان .وري استوعنصر براي بهره

نَ  مباركـاً  جعلَني و« .7معرفي كرده است مثل حضرت عيسي 1»كُنـْت  مـا  أيَـ
  

وري بسـيار  مبارك يعني شخصيتي كه منافعش خيلـي زيـاد اسـت و بهـره    
 ،نجـات داده  ،انسان را هـدايت كـرده   ها حضرت عيسي ميليون .بالايي دارد

پـس   !وري از ايـن بـالاتر  چـه بهـره   .چقدر افراد را شفا داده و زنده كـرده 
   .وري استنيروي انساني يكي از عناصر مهم بهره

خداونـد آب بـاران    2»مباركاً ماء السماء منَ ونزََّلْنا«: دوم منابع مادي است
عنـي حيـات   ي وري برشـمرده را يكي از عوامل مهم و عناصر اساسي بهـره 

به بركـت همـين بـاران     .زمين و ساكنان آن به همين آب باران بستگي دارد
   .گياهان و حيوانات زنده هستند ،ها انسان

 لـذا  .بسيار موثر استوري  مكان درافزايش بهره: سوم عنصر مكان است
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ذي  الأَْقصْى المْسجدِ إلِىَ«: فرمايد مي منطقـه  فلسـطين يـك     1»حولـَه  باركْنـا  الَّـ
از  توانـد منـافع زيـادي بدسـت آورد و     مـي  در آنجا هر كس .مباركي است

   .امكانات زيادي بهره ببرد
 ليَلـَةُ « :فرمايد مي همچنان كه .گاهي زمان هم از عناصر مهم است: چهارم

 .يك قطعه زماني بنام شب قدر از هزار ماه برتر است 2»شَهرٍ ألَفْ منْ خيَرٌ القَْدرِ
اين آقا كجا مغـازه بزنـد كـه     .باز كنداي  خواهد مغازه مي د تاجريفرض كني
اش  وري مركز شهر يا حاشيه شهر؟ در مركز شهر حتماً بهـره  ببرد بيشتر سود
 ،زمـان  .شـود  مـي  يك تاجر وكاسب در ايام عيد فروشش بيشتر .تبالاتر اس

   .وري هستند اينها از عناصر چهارگانه بهره ،مكان، انسان ومنابع
او اوند حضرت سليمان را به عنوان يك مدير نمونه معرفي كرده كه خد

مـديريت   .وري را هـم داشـت  بيشـترين بهـره   .از اين عناصر استفاده كـرد 
هـم اسـتفاده    هم نيروي انساني و .سليمان پيغمبر يك مديريت نمونه است

اجنـه   ،حضرت سلميان اجنـه را در اختيـار داشـته    .از منابع زماني و مكاني
بـه جـاي ديگـر    جـايي  توانند از  مي دات سريع الانتقالند و به سرعتموجو
از يمـن   تواند تخت بلقـيس را  مي چه كسي :حضرت سليمان گفت .بروند

سـليمان در فلسـطين سـكونت    (قبل از رسيدن بلقيس بـراي مـن بيـاورد؟    
 ،سليمان قبل از اينكه از جاي خود بلنـد شـوي  اي  يك جني گفت .)داشت

  ؟چه قدرتي داشته است .آورم مي برايت من تخت بلقيس را
 لَقـَويِ  علَيه إِنِّي و مقامك منْ تَقُوم أنَْ قبَلَ بهِ آتيك أَنَا الْجِنِّ منَ عفرْيِت قالَ«
اجنه  .آورمميجاي خود بلند بشوي تخت را برايت  قبل از اينكه از 3» أمَينٌ

 هـا  ديوار مانع از حركـت آن  و ديگر جسم و در .قدرتشان فوق العاده است
                                                           

 .1اسراء، . 1
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در  حضــرت ســليمان اجنــه را در اختيــار داشــته و .نيســت هــا وعبــور آن
   .اند تسخيرش بوده

اء وغـَواصٍ   كلَُّ والشَّياطينَ« :فرمايد مي لذا در سوره ص شـياطين در   1» بنَّـ
شـدند ودر تـه دريـا از     مـي  غواصـش  ،شـدند  مـي  بنّـايش  .اختيارش بودند

و « .كردنـد  مـي  خواست برايش استخراج مي هرچه كه وايي دريهاي  ثروت
 .»2من الشياطين من يغوصون له و يعملون عمـلاً دون ذلـك و كنـّا لهـم حـافظين     

 هرچـه  ،دادنـد  مي گفت انجام مي شياطين در اختيارش بودند و هركاري كه
  .ساختند مي خواست برايش مي

 بـرايش محـراب   3»محارِيب منْ ءيشا ما لَه يعملوُنَ« :در سوره سبأ آمده است
بعضـي ديگـر   اسـت و  قصـر   ،منظور از محراباند  گفته ها بعضي( ساختند مي

 يا ظـروف بـزرگ غـذا و    .ساختند مي يا مثلاً برايش تمثال) اندمعبد معنا كرده
 خلاصـه هرچـه كـه    .سـاختند  مـي  بـرايش غيـر متحـرك   و هايي ثابـت  ديگ
ليمان از نيـروي كـار بسـيار قـوي و     جناب س .ساختند مي خواست برايش مي

ازحداقل زمان  .دهنموبرداري مياز عنصر زمان بهره .كرده مي پرقدرت استفاده
چون شـياطين موجـوداتي بودنـد كـه در حـداقل       .كرده مي استفاده را حداكثر

   .دادند مي زمان حداكثر كار را انجام
ن هـم بـراي   زمـي هـاي   همه ثروت ،همه كره زمين در اختيار سليمان بوده

 .در اختيار جناب سـليمان بـوده اسـت    ها همه درياها و خشكي ،سليمان بوده
در حكـومتش يـك    جناب سليمان به اذن خدا !وريش بالاستاين چقدر بهره

به عنـوان يـك   خداوند او را در قرآن  ،داشتهاي  برنامه اقتصادي بسيار پيشرفته
   .كرده است مدير نمونه معرفي
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 .82انبياء، . 2
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        4درس 

  وريقواعد بهره
را برطرف كـرد و مراقـب   آنها وري يك سري موانعي دارد كه بايد بهره

رغبتـي   بـي . فرسـوده هاي  باطي ماشينضانمثلاً بي. بود كه انسان مبتلا نشود
روي ايـن جهـت بايـد    . عدم تخصص مدير اجرايـي وامثـال اينهـا    ،كارگر

اگـر بخواهنـد در    يعني مديران صـنايع . وري توجه كرد را در بهرهقواعدي 
را حتمـا رعايـت   قواعد در سودآوريشان موفق باشند بايد اين و توليدشان 

  .كنند
اول عبارتسـت از صـرفه جـويي در كـالا وسـرمايه،جلوگيري از      قاعدة 

 إنَِّ « .اين امـر بسـيار حيـاتي و مهـم اسـت     . اسراف و به هدر رفتن سرمايه
ه  الشَّيطانُ كانَ و الشَّياطينِ إِخْوانَ كانُوا المْبذِّريِنَ هرگـز ريخـت و    1»كَفُـوراً  لرَبـ

ريخت و پـاش كفـران نعمـت    . ريخت و پاش كار شيطان است. پاش نكن
 هـا  خداوند به شيطان بهترين نعمت. است و كفران نعمت كار شيطان است

را داد در حدي كه به مقام ملائكه رسيد ولي كفران نعمـت كـرد و سـقوط    
 همـان كـار شـيطان را انجـام     ،اش اسـراف كنـد  يكسي كه در زنـدگ . كرد
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  . بنابراين برادر شيطان است ،دهد مي
اسراف يعني اينكه سرمايه و منابعي .شود مي اسراف سبب اتلاف سرمايه

سـوال شـد    7لذا از امـام صـادق  . تواند استفاده بشود استفاده نكنيم مي كه
ه ظـرف  ريختن ته مانـد : كمترين مرحله اسراف چيست؟ حضرت فرمودند

و ) تواند دوبـاره خرمـا شـود   مي هسته خرما( دورانداختن هسته خرما. آب
   1.پوشيدن لباس بيرون در خانه

توان اسـتفاده   مي از منابعي كه. در كارهاي اقتصادي هم همين طوراست
كرد بايد استفاده كرد حتي يك كلاف نـخ يـا يـك ريسـمان يـا ضـايعات،       

 هـا  در كشورهاي پيشرفته از زبالـه . تبنابراين همه اينها مصاديق اسراف اس
 1300000000كشـور چـين بـا    . كننـد  مـي  كننـد وبازيافـت   مي هم استفاده

كند وچقدر بـرايش   مي خرد وبازيافت مي جمعيت از كشورهاي ديگر زباله
بايد مدير نمونه حتما مراقب باشد كه منابعش هـدر نـرود   . سودآوري دارد

  .د شدوري و ضرر خواهوالا باعث كاهش بهره
ضمن اينكه خود اسراف از  .اسراف موجب هدر رفتن منابع خواهد شد

خداوند تبارك و تعالي مسرف را همنشـين و دوسـت    ،گناهان كبيره است
كـاران  خداوند اسراف .2»المْسرفِينَ يحب لا إِنَّه«: فرمايد مي شيطان ناميده و يا

رفِينَ  أنََّ«: فرمايـد  مي را دوست ندارد و مورد رحمت خدا نيستند و يا   المْسـ
مه حابَكساني كه اهل اسراف هستند ياران و اصحاب دوزخند .3»النَّارِ أص.   

اسراف هم گناه كبيره است و مستوجب عقاب وكيفر الهي است و هـم  
                                                           

  .2462، ص 5، ج الحكمةميزان . 1
 .141انعام، . 2
  .43غافر، . 3
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وقتي سرمايه اعم از مواد يا انـرژي، بـه    .شود مي باعث هدر رفتن سرمايه  
هزينه توليد كه افزايش پيـدا كـرد،    ،رود مي د بالاهدر برود قطعا هزينه تولي

 وري كـاهش پيـدا  گـاهي نـه تنهـا بهـره    .كند مي وري كاهش پيدا بعاً بهرهط
ضرر و زيان هم بدهد و يك فاجعـه   كند، بلكه ممكن است يك شركت مي

بنابراين پرهيز از اسـراف كـه يـك     .اقتصادي پيش بيايد، مثل ورشكستگي
   .ايف يك مدير موفق استدستور آسماني است از وظ

اسراف گاهي درمنابع و   .مدير موفق كسي است كه از اسراف پرهيز كند
 .مدير بايد راههاي صرفه جويي را مطالعه كند ،مواد است وگاهي در انرژي

بايد بررسي كند كه چه راههايي مناسب است تا هزينه توليدش كاهش پيدا 
جـايگزيني انـرژي    .اد هسـت مثلا در مناطق كويري تابش آفتـاب زي ـ  .كند

يي ها چون انرژي .خورشيدي بهترين راه براي صرفه جويي در انرژي است
بنـزين،   ،غال سـنگ زكه حاصل از سوخت فسيلي است اعم از نفت، گاز، 

و هـم   كنـد  مي هم كمتر انرژي توليد ،گازوئيل و امثال اينها به صرفه نيست
   .هزينه بالايي دارد

ــق ــرژي  ،نصــب ســلولهاي خورشــيدي در برخــي كشــورها از طري ان
ايـن كـار بايـد در دسـتور كـار       .كننـد برداري ميو بهره خورشيدي را مهار

مؤسسات اقتصادي و شركتهاي توليدي قرار بگيـرد تـا در مصـرف انـرژي     
  .صرفه جويي شود و هزينه توليد كاهش پيدا كند

د دومين كاري كه مدير بايد در اصل بهـره وري انجـام ده ـ   :قاعده دوم 
و راز موفقيـت انسـانهاي    مديريت زمان مهمترين رمز .مديريت زمان است

هـم   .آنقدر زمان مهم است كه خداوند به زمان قسم ياد كـرده  ،موفق است
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زمـاني  هـاي   و لحظـه  هـا  به اصل زمان و هم به قطعات زمان، يعني به ثانيه
إنَِّ «ن قسم بـه زمـا   »والعصر«به نام سوره عصر اي  مثلا سوره .قسم ياد شده

چـون  ) چـرا؟ (بينـد   مـي  خسـارت  .اسـت  انسان در ضرر» خُسرٍ لَفي الإِْنْسانَ
   .مديريت زمان ندارد

 بـه بطالـت   ،كننـد  نمـي  هـا زمانشـان را مـديريت   انسان يعني نوع انسان
اش را يـخ  مثل كسـي كـه همـه سـرمايه     ،كنندگذرانند، حيف و ميل مي مي

شـود و   مـي  آب هـا  يـخ  .رار بدهدبخرد وسط روز در تابستان زير آفتاب ق
سرمايه  .رودبالاخره سرمايه از دستش مي ،شود مي قطره قطره اين يخ نابود

چـون   .رودهم قطره قطره چه بخواهيم چه نخواهيم از دست ما ميعمر ما 
مثل نهر آب كـه چـه بخـواهيم وچـه      .زمان يك وجود سيال و سيار است

سـت كـه از ايـن زمـان     ا ديريمـدير موفـق م ـ   .نخواهيم اين جريان هست
   .برداري كند بهره

   .مدير حتما بايد رعايت بكند كه چند نكته لازم براي يادآوري است
اولاً مدير نبايد بنشيند تا فرصت به سراغش بيايد، بايد خودش فرصـت  

ــه هســتند .را بســازد ــديران دوگون ســوزند و بعضــي   بعضــي فرصــت ،م
نه اينكه منتظر باشـد در اينصـورت   بايد فرصت را ايجاد بكند  .ساز فرصت

زمان  ،برداري كندثانياً از فرصت بدست آمده بهره .هرگز موفق نخواهد شد
   .را به بطالت نگذراند

وقتي كه به تركيه تبعيد شد، حـدود يـك سـال در تركيـه     Κمرحوم امام
امام تدريس كند و شـاگرد تربيـت    تاتركيه كه حوزه علميه نداشت  .بودند

امـام در همـان كشـور تركيـه      .ت سياسي و علمي انجام بدهـد كند و فعالي
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همـان رسـاله   بوده و كه خود يك دوره فقه  الوسيله را نوشتندكتاب تحرير
   .آيد مي اين استفاده از فرصت به شمار .عربي مرحوم امام است

كـه او را بـه جـرم     مرحوم شهيد اول از فقهاي بسيار بزرگ شيعه است
ق محصور و محبوس كردند و بعد محكـوم بـه   گذاري در قلعه دمشبدعت

 سـپس به دار آويختند و در همان جا سنگبارانش كردند،  اعدام شد و او را
شـهيد اول از   .جنازه پاك ايشان را آتش زده و خاكستر آن را به بـاد دادنـد  

كـه يـك دوره فقـه     نوشـته  و كتابي به نام لمعه هعلماي تراز اول شيعه بود
 ،براي سـربداران كـه در آن زمـان قيـام كـرده بودنـد       او آن كتاب را. است

   .نوشت
سال است كه در  700اين كتاب از بهترين كتابهاي شيعه است و حدود 

سـال لمعـه و    3 طي مـدت  طلبه بايستي .شود مي علميه تدريسهاي  حوزه
شـرح آن از شـهيد ثـاني    و كتـاب لمعـه از شـهيد اول     .شرح آن را بخواند

ه دست حاكمان عثماني در كنـار دريـا سـر از تـنش     شهيد ثاني نيز ب .است
بـه هـر حـال مـدير موفـق مـديري اسـت كـه از          .رسيدجدا و به شهادت 

   .استفاده كند ها فرصت
يعنـي همـه    .ثالثاً مدير موفق بايد جدول زمان بندي شـده داشـته باشـد   
خواهـد در   مي كارهايش در يك ظرف زماني مشخص انجام شود، بداند كه

دارد و بـين  اي  چه كاري انجام دهد و چه برنامـه اي  هر دقيقههر ساعتي و 
را در ظرف زماني اي  برنامه هر .يش تلاقي و اصطكاك ايجاد نشودها برنامه

   .خودش انجام دهد
كنيم كه سـرعت   مي وقتي ما از زمان استفاده: رابعاً سرعت عمل در كار
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 اعته انجـام را يـك س ـ اي  دقيقـه  5مديري كه يـك كـار    .عمل داشته باشيم
سـرعت عمـل بـراي موفقيـت بسـيار       .شـود  نمـي  هيچ گاه موفـق  ،دهد مي

را يك ساعته انجام بدهـد  اي  دقيقه 5حتي كارگري كه كار  .ضروري است
شـركت شـده و باعـث ركـود در      تواند موجب پيشرفت كـار  نمي هيچ گاه

   .توليد خواهد شد
گـاهي همـين    .شـد ارزش قائـل   ها و دقيقه ها خامساً بايد نسبت به ثانيه

هـاي بـدن انسـان ماننـد      فرض كنيـد دسـتگاه   .سرنوشت ساز است ها ثانيه
اختلال در آنها ايجـاد شـود   اي  اگر دقيقه ....تصفيه خون و ،گوارش ،تنفس

كند فقط يـك   اگر قلب انسان كه مدام فعاليت مي .انسان محكوم به فناست
شـود و   مـي  قلبـي دقيقه از كار بيفتد و خون را پمپـاژ نكنـد دچـار ايسـت     

اگر دم و بازدم دسـتگاه تنفسـي يـك دقيقـه انجـام       .رود شخص از بين مي
   .شود نشود، انسان دچار خفگي مي

گاهي به خاطر  .كارخانه هم حكم دستگاههاي بدن را دارندهاي  دستگاه
ناپذيري به شركت وارد كرده و شـركت را دچـار    يك دقيقه ضربات جبران

ن و توقف دستگاه چه بسا  شـيرازه كـار را از   خاموش كرد .كند مي اختلال
لذا مدير موفق بايد هميشه براي مواقع بحرانـي برنامـه داشـته     .پاشد مي هم

   .باشد
 ،از باب مثال اگر يك قطعه از قطعات ماشين گرفتـار نقـص فنـي شـد    

 .به كارگاه تعميركار بـرده وتعميـر كنـد و برگردانـد     ،تواند باز كند مي مدير
 ؟خـورد  مي آنوقت چقدر به توليد لطمه .كشد مي و روز طولشايد يك يا د

راه دوم اين است تعميركاري استخدام كنـد كـه همـواره بـالاي سـر ايـن       
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دستگاه باشد به محض اينكه عيبي واقـع شـد همـان جـا دركنـار دسـتگاه       
در اين صورت از زمان استفاده كرده و اين  .راه اندازي كند عيبش را رفع و

   .گويند مياز مديريت زمان  برداري را بهره
اي  در نامه 7اميرالمؤمنين .سادساً كار امروز را نبايد به فردا واگذار كرد

بـراي   .1»فيه ما يومٍ لكلُِّ فإَنَِّ  عملهَ، يومٍ لكلُِّ وأمَضِ« :فرمايند مي به مالك اشتر
ز را بـه  كار امـرو  ،هر روز همان كاري كه براي آن روز هست انجام بدهيد

و بـه نتيجـه   اي  در اين صورت كار خـودت را عقـب انداختـه    .ميندازفردا 
   .رسينمي
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        5درس 

  بازاريابي

اگر يك شركت توليدي  :اصل سوم درمديريت اقتصادي بازاريابي است
سـوددهي   ،محصول خوبي هم توليد بكند اما بـازار فـروش نداشـته باشـد    

بازار يعني همـان جـايي كـه     .اصول مهم استبازاريابي از  .نخواهد داشت
 .كند چه خدمات در آن جا مبادله مي محصول را چه كالا باشد و ،فروشنده

بازاريابي يعني هنر فروش، يعني اينكه نياز مشتري را بفهمد و محصولي را 
   :بنابراين بايد چند چيز را در نظر بگيرد .مطابق نياز فراهم كند

اينها از  .تبليغ .5كيفيت  .4قيمت  .3ل به موقع تحوي .2نياز مشتري  .1 
  .بازار رقابتي و بازار اقتصادي :بازار دو گونه است .اركان بازاريابي است

 ها چون فروشنده .گردد مي در بازار رقابتي خريدار دنبال جنس مناسب 
زيادند و محصول هم مشابه زياد دارد، لذا خريدار دنبال جنس مرغوب يـا  

در بازار رقابتي مشتري اگر بدانـد قيمـت زيـاد     .گردد مي رزانقيمت و ا كم
رود، از اين جهت فروشنده در بازار رقابتي دنبال اين  نمي است به سراغش

  .ولو با قيمت كمتر بفروشدجنس را است كه 
در  .چون رقابتي در كار نيست ،بازار انحصاري اين گونه نيست ولي در
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با توجه بـه تقاضـاي مشـتري     .استبازار انحصاري قيمت دست فروشنده 
مثلا در كشور ما بازار  .دهد با هر قيمتي كه خواست مي محصول را تحويل

شركت ايران خودرو هروقت كه بخواهد قيمت را  .خودرو انحصاري است
   .دهد مي افزايش

در كشورهاي دنيا در مواردي كه بازار انحصاري باشد يكسري ضـوابط  
 ،انحصـاري بشـوند  هـاي   تا مانع استثمار شركتكنند  مي و قوانيني را وضع

بـه هرمقـدار كـه مايـل بـود قيمـت را        ،چون وقتي شركتي انحصاري شـد 
   .دهد مي افزايش

چـون ديگـر رقيبـي     ،بازار انحصاري درست شد 7براي جناب يوسف
 گفت شما اين گنـدم را كـه محصـول كشـاورزي شـما      7يوسف .نداشت

اگر بود كه  رعايت كرد يكي كيفيت چند اصل را .است با خوشه انبار كنيد
   .رفت مي شد، فاسد ميشد و از بين نمي با سنبله انبار

 مـن  !بهلـول عاقـل  اي   :آمـد و گفـت   1گويند فردي نزد جنـاب بهلـول  
به نظر شما چه كالائي بخرم و بفروشم كـه سـود    ،خواهم تجارت بكنم مي

 .هم بفـروش بعد از شش ماه  ،پنبه و آهن بخر :گفتم؟ خوبي بدست بياور
   .همين كار را كرد و سود سرشاري بدست آورد

 !بهلـول ديوانـه  اي   :پس از مدتي دوبـاره سـراغ بهلـول رفـت و گفـت     
 .برو هندوانـه و پيـاز بخـر    :گفت ؟خواهم جنس بخرم چه كالائي بخرم مي

آن شخص روي حساب تجارت قبلي همين كـار   .بعد از شش ماه بفروش
   .او پوسيد و بسيار متضرر شد را كرد، بعد از شش ماه اجناس

اين چه پيشنهادي بود كه بـه   :با حالت عصبانيت گفتو نزد بهلول آمد 
                                                           

رون ها  و از فقها و دانشمندان شيعه بود ولي براي اينكه دستگاه مخوف 7بهلول ازاصحاب امام كاظم. 1
 ملعون او را ترور نكنند خودش را به ديوانگي زد
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دفعـه اول بـه مـن     :گفت. سرمايه من تباه شد ومن دادي؟ اموال من نابود 
بـار دوم گفتـي بهلـول     .من بر مبناي عقل جـواب دادم  ،گفتي بهلول عاقل

   .دادمرا  من هم بر مبناي ديوانگي جوابت ،ديوانه
در جناب يوسف پيغمبر در فن انبارداري دستور داد گندم را بـا خوشـه   

در هفت سال دوم كه نياز مشـتري شـروع شـد آنوقـت      .انبار كنندسيلوها 
يكي پس از ديگري آمدنـد   .فروش اين محصول استراتژيك هم شروع شد

ال و ، امومستغلات ،ديگر چيزي نداشتند .شان تمام شد خريدند تا سرمايهو
بـا   ،زمين و باغ و ملكشـان را دادنـد   ،احشامشان را به جناب يوسف دادند

در مقابـل گنـدم    يوسف قرارداد بستند كه بنـده و بـرده يوسـف بشـوند و    
   .بگيرند

 .همه مردم مصر برده حضرت يوسـف شـدند   ،در اين چند سال قحطي
 ،بازار مصر فروخته شده بـود  كسي كه به بردگي در ،يوسف غريب ضعيف
كه همه مردم برده او شدند، همه اموال مصـريان  اي  عزيز مصر شد به گونه
البته يوسف بعداً  .اموال حضرت يوسف شده بود ...اعم از ملك و احشام و

د بكنـد و     مياو  .همه چيز را به خودشان برگرداند خواست مـردم را موحـ
   .موفق هم شد

عني تشـخيص  جناب يوسف هنر فروش داشت، يعني همان بازاريابي، ي
   .نياز مشتري و ارائه محصول با توجه به نياز مشتري

 يـا  :كسي كه قرار است محصولش را بفروشد از دو حال خارج نيسـت 
اگـر   .كند مي دهد تا برايش بفروشد يا خودش اقدام به فروش مي به واسطه
 .به هر كسي مالتـان را ندهيـد  : فرمايد مي خداوند تبارك ،دهد مي به واسطه

خواهيد جنسـتان را   مي اگر 1»قياماً لكَمُ اللَّه جعلَ الَّتي أمَوالكَمُ السفَهاء ؤتُْواتُ لا«
براي اينكـه ممكـن اسـت     .به واسطه بدهيد تا بفروشد، به هر كسي ندهيد
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 ،بسياري از كساني كه دچار ورشكسـتگي شـدند   .نابود و حيف و ميل كند
فيه در س ـ .مالتـان را نسـپاريد  به كسي كـه سـفيه اسـت     ،علتش همين بوده

  :تفاسيربه چند نفر تفسير شده
تومـاني را   1000مثلا جنس  .كسي كه درايت و عقل اقتصادي نداردـ 1

 .فروشـد  مي تومان 1000توماني را  10000خرد يا جنس  مي تومان 10000
  .اين سفيه و كم عقل است

قلـش  ع خورد مي كسي كه شراب.شراب خوار معنا شده است ،سفيهـ 2
  .چه بسامالي را بردارد و خرج مشروبات خودش بكند .شود مي ضايع
گيـرد و بـراي عـيش و     مي مال را .كسي كه دنبال هوس بازي استـ 3

   .كند مي نوش خرج
مردم گفتنـد   .اسماعيل مقداري پول به شرابخوار داد ،7پسر امام صادق
 ل شـراب بـا ايـن پـو    .براي اينكه شـراب خـوار اسـت    ،به اين آقا پول نده

بعـد از مـدتي    .به حرف مردم ترتيب اثر نداد و پـول را بـه او داد   .خرد مي
امـام   .حيف و ميل كرده است ،داده يي كه به اوها خبردار شد كه همه درهم

مگر مؤمنين به تو نگفتنـد   :به او فرمود .اسماعيل را نكوهش كرد 7صادق
 قـرآن  مگـر  ؟را بـه او نـده  اموالـت   ،خـوار اسـت  شـراب شـخص  كه اين 

  1»للمْؤمْنينَ يؤمْنُ و بِاللَّه يؤمْنُ«: فرمايد نمي
وقتي مؤمنين  .كرده مي اين بوده كه مؤمنين را تصديق 9ويژگي پيغمبر

لـذا همـه امـوال جنـاب      .كرديـد  مـي  گزارشي به تو دادند شما بايد احتياط
   .هم از بين رفت 7اسماعيل فرزند امام صادق

 .شود مي خود شخص وارد بازاركند و قدام ميگاهي فروشنده خودش ا
                                                           

  .61توبه، . 1



جم
س پن

در
  

45 

 

 
 

از طريق تلفن يا وسايل  .ورود به بازار ورود فيزيكي باشدلازم نيست البتّه 
 در اينصورت قرآن .د مثل بازار بورسش  وارد بازارتوان  هم ميالكترونيكي 

ا  يـا « .فرمايد كه شما در وقت معامله چند كار را انجام بدهيد مي ذي  أيَهـ  نَالَّـ
معاملـه شـما نسـيه اسـت يـا       1»فَاكْتبُوه مسمى أَجلٍ إلِى بدِينٍ تَداينْتمُ إذِا آمنُوا
ممكن است معامله شما نقـدي باشـد كـه محصـول را بـه مشـتري        ؟نقدي

سه نكتـه لازم   ،لكن اگر معامله نسيه است! بدهي و ثمن آنرا دريافت كني 
 :است رعايت شود
 كاتب بينكَمُ لْيكْتبُ و« .ما اسناد تجاري تنظيم كنيدحتاي  در چنين معامله

  .آن هم عادل باشد .شخص ثالثي اين سند تجاري را بنويسد »بِالعْدلِ
البته دو نفر بايد مرد باشند اگر  .دو نفر شاهد عادل هم بگيريد: فَاشْهدوا

 .مرد نبودند يك مرد و دو زن
 لـَم  و سفرٍَ على كُنْتمُ إنِْ و«كه بنويسد اگر  در سفر بوديد و كسي نيست  
يعنـي وقتـي شـما     .حتمـاً چيـزي گـرو بگيريـد     »مقبْوضةٌَ فرَِهانٌ كاتباً تَجدِوا

 .مان نشوييدهي حتما گرويي را همان موقع بگير كه بعداً پش مي محصولي
 .شود مي حفظ غالباً ها اگر اين اصل رعايت شود اموال شركت

: فرمايـد  مي قرآن .بعضي خائن وبعضي وفادارند :گونه اندخريداران دو 
رد و بـدل  اي  اگر قراردادي بسته شد واين قرارداد نسيه بـود حتمـاً نوشـته   

را و دونفر شاهد عـادل   .سند تجاري توسط شخص عادل تنظيم شود ،شود
رَ  تجـارةً  تكَـُونَ  أنَْ إِلاَّ« .اگر نبـود گرويـي بگيريـد    .بگيرندبه شهادت   ةًحاضـ

در اينجـا ديگـر لازم نيسـت سـند     .مگر اينكه معامله نقدي باشـد  »تدُيروُنَها
  .بگيريدتجاري تنظيم كنيد يا شاهدي و يا گرويي 
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  صداقت

صداقت  .يكي از اصول مديريت اقتصادي در اسلام اصل صداقت است
اهي در گ .شود مي سبب رونق بخشيدن اقتصاد و افزايش توليد و سوددهي

افتـد و   نمـي  كـار راه  ،شود تا دروغي گفتـه نشـود   مي گفته عوام النّاسبين 
ولي در مكتب اسـلام قضـيه عكـس ايـن اسـت تـا        .شود نمي مشكلي حل

حقيقت و واقعيت اين است كه تا راست  ،افتد نمي راست نگويي كارت راه
 و صداقت هم در دنيا بسـيار كارسـاز اسـت    .شود نمي نگويي مشكلت حل

   :فرمايد مي در غررالحكم 7اميرالمؤمنين .در آخرت هم
   1»هالصدق ينجيك و ان خفت«
دهد اگرچه از راستي و صـداقت بترسـي ولـي     مي راستي تو را نجات«

   ».شود مي باعث نجاتت
  .عامل موفقيت است راستي پس

   »والكذب يرديك وان امنته«
اگر چه از  .شود مي شود و براي تو دردسرساز مي دروغ باعث نابوديت«
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   ».بلا و سقوط و دردسر خودت را در امان بداني
   :فرمايد مي خداوند در قرآن ،در آخرت هم كه معلوم است

   1»صدقُهم الصادقينَ ينْفعَ يوم هذا اللَّه وقالَ«
   ».اين روز روزيست كه صادقين صدقشان به نفعشان است«

 ،رد، مـال، سـرمايه، فرزنـد   خـو  نمـي  در روز قيامت هيچ چيز بدردشان
     .خورد مگر صداقت كه در قيامت كارساز است نمي شانهيچكدام بدرد

»ملَه نَّاتريِ جنْ تَجينَ مدخالا الأَْنْهارهتَيها تحداً فأَب يضر   منْه ه عـ ورضـُوا   اللَّـ
ْنهع كذل يمظْالعز2»الْفَو   

نهرهـايي در زيـر آن جاريسـت و در    سـت كـه   ابراي صادقين بهشتي «
 ،هـم آنهـا از خـدا   وسـت  اهم خدا از آنها راضـي   ،بهشت جاويدان هستند
   .»واين فوز عظيم است

بايـد   .هـم در آخـرت   وبنابراين صداقت هم در دنيا بسيار كارآيي دارد 
   .ياد بگيريم كه صادق باشيم

 يديگـر  ويكـي كـارگر    :دو چيـز اسـت  در چرخه توليـد  عامل انساني 
هـم از   ،كنـد  مـي  اگر كارگر خوب كار بكند محصول خوبي توليد .مشتري

وقتـي   .شود مي لذا باعث افزايش توليد ،هم از جهت كميتوجهت كيفيت 
مشتري با پرداخت مبلغ و ثمـن   ،محصولات به جامعه و در بازارعرضه شد

هم بـراي شـركت و شـخص صـاحب      و كندهم هزينه توليد را جبران مي
درواقع با يك فرآورده اقتصادي يعني محصول  ،پرداخت كردهسرمايه سود 

 توليدي شركت توسط كارگر و سـپس مشـتري، كارفرمـا سـود را بدسـت     
كار بگـذارد، بـدزدد، نيرنـگ بزنـد، نشـاط نداشـته        اگر كارگر كمِ .آورد مي

                                                           
  .119مائده، . 1
  .همان. 2
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كـاهش پيـدا خواهـد    از نظر كمي و كيفـي  در اين صورت محصول  ،باشد
  .اسلامي بايد حقوق كارگر رعايت شوددر مديريت اقتصادي  .كرد
 .بـا كـارگر قـرارداد ببنديـد    « :نـد فرمود 7متامام هش :اولاً عقد قرارداد 

اگر با او قرارداد نبستيد سه برابـر دسـت    .بدون قرارداد او را به كار نگيريد
ولـي اگـر    .كند كه حقش پرداخت نشـده مزد هم به او بدهيد، باز گمان مي

 او راضـي  ،مان مقـدار قـرارداد بـه او دسـتمزد داديـد     قرارداد بستيد و به ه
به او پرداخت كنيد آن را احسـان در حـق    و اگر اندكي هم بيشتر ،شود مي

  .بنابراين عقد قرارداد خيلي مهم است 1».بيند مي خودش
ثانيا پرداخت حقوق در وقت مقرر كه پيامبر گرامي اسـلام خـاتم انبيـا     

ينكـه عـرق كـارگر خشـك بشـود      قبـل از ا «: فرمودنـد  9محمد مصطفي
   2».دستمزدش را بدهيد

مـا بـراي بـاغ امـام     : به نام شعيب گفت 7يكي از اصحاب امام صادق
امـام   مگاهنعصـر  .افرادي را اجيـر كـرديم تـا عصـر كـار بكننـد       7صادق
قبل از اينكه عـرق ايـن كـارگران خشـك بشـود دستمزدشـان را        :ندفرمود
   3.بدهيد

كنـد بجهـت رونـق     مـي  تكريم راشركت كارگر اگر كارفرما و مديرثالثاً 
صداقت يعني اينكه به خـاطر   .باشدناقتصادي و رشد توليد كارگاه خودش 

 كــارگر بيشــترازنــه بــراي اينكــه  ،كرامــت انســاني كــارگر را تكــريم كنــد
اگـر تكـريم شـد البتـه او هـم       .و محصولاتش بيشتر شود برداري كند بهره

انگيـزه و  بايـد  امـا   .توليد مـؤثر اسـت   نشاط پيدا خواهد كرد و در افزايش
                                                           

 .245، ص 13وسائل الشيعه، ج . 1
  .به نقل از كنزالعمال 40، ص 10، ج لحكمةميزان ا. 2
  .246، ص 13وسائل الشيعه، ج . 3
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چـون او يـك انسـان اسـت و مـورد لطـف        .باشدشخصيت كارگر  ،هدف
انسان به جهت اينكه انسان است ارزشمند است نه بجهت اينكـه   .خداست

 اسـلامي و غربـي روشـن    است و از همين جا فرق بين اقتصـاد ابزار توليد 
   .شود مي

ر كه پدر مديريت علمـي  وقاي تيلآ .است در مديريت غربي انسان ابزار
با هـوش  هاي  گوريلتعابير  در كتاب اصول مديريت علمي از كارگر ،است

 .پس بنابراين مديريت غربي با كارگر صـادق نيسـت   .را دارد گاوهاي نر و
مكتـب  كـه  در مكتـب كلاسـيك    .ستادر غرب مكاتب مديريتي مختلفي 

 ومدرن باشد  ،ماشين آلات ومعتقدند اگر ابزار  ،استآدام اسميت  و روتيل
   .از زمان و حركت استفاده بهينه بشود حتما افزايش توليد خواهيم داشت

آنهـا فهميدنـد    ،مكتب ديگري از راه رسيد به نام نئوكلاسيكاز آن بعد 
انسـان   ،يكي از عوامل مهم افـزايش توليـد  درحاليكه به انسان توجه نشده 

بـا انگيـزه باشـد افـزايش توليـد       واگر كارگر با نشـاط   .است يعني كارگر
ماشـين آلات مـدرن باشـد كـارآيي     چنانچـه  اما اگر نباشد  .خواهند داشت
لذا گفتند در مديريت اقتصادي روابط عمومي را هـم وارد   .نخواهند داشت

يعنـي بـه كـارگر     .وارد كردنـد  اصلي را به نام اصل روابط عمـومي  وكنيد 
مزايا، تشويق، محبت داده  صي،مرخ ،به كارگر حقوق داده شود ،توجه شود

بـا كـارگر   مكتب نئوكلاسيك نيـز   ،براي اينكه توليد افزايش پيدا كند ،شود
   .رفتار نكرده است صادقانه

مكتــب  ،بــه انســان هــيچ تــوجهي نكــرده پــس مــديريت غربــي اصــلاً
 پس با انسان اصلاً ،كند ولي به عنوان ابزار كار مي توجهگرچه نئوكلاسيك 
  .شـركت اسـت  هاي  به نظر آنها كارگر يكي از سرمايه ساساًا .صادق نيستند

  :سرمايه دارد چهار نوعشركت 
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  .استماشين آلات  و سرمايه فني كه همين تجهيزات  :اول
 سـپس دهـد   مـي  سرمايه حقوقي مثل پولي كه شخصـي بـه كسـي    :دوم

  .ويندگ كه در فقه ربا گيرد اي مي بهره
مقداري از سود  ،شود مي سودهماشين آلات فر ،سرمايه حسابداري :سوم

 آن را سرمايه حسـابداري  كه گذارند مي كنار ها را در برابر استهلاك دستگاه
   .نامند مي

كـه بـه زبـان    انسان در رديف بقيـه كالاهاسـت    ،سرمايه انساني :چهارم
شود  مي پس كارگر .شودفته ميگ )Human Capital( هيومن كاپيتال انگليسي
 اسـلام  كنـد ولـي   نمـي  ببينيد اقتصاد غربي با انسان صادقانه رفتـار  ،سرمايه

كسـي   كارگر .فوق سرمايه است ، بلكهمعتقد است كه انسان سرمايه نيست
ست كه خدا تاج كرامت بر سر او گذاشته و كارفرما بايد به عنـوان اينكـه   ا

نه به عنـوان ابـزار كـار و     ،ارزش قائل بشود شمورد لطف خدا هست براي
لذا حقوقي را براي كارگر قرار داده اسـت كـه اگـر ايـن      .اي رونق توليدبر

   .حقوق رعايت نشود مورد غضب خدا خواهد شد
كسي كـه حـق كـارگر را ندهـد روز قيامـت      «: فرمودند 9پيامبر اسلام

كسـي كـه    .ستاكند و مستوجب عذاب الهي مي حبسخداوند عمل او را 
 ندهـد بـوي بهشـت بـه مشـام او      ،دهكه لازم بـو اي  را به اندازه حق كارگر

در حـالي كـه بـوي     ،كنـد  مـي  بر او حرام خداوند بوي بهشت را .رسد نمي
   1».رسدبهشت تا پانصد سال راه به مشام مي

  :بخشد نمي مده كه خداوند تبارك چند نفر راآيا در روايات 
  .افراد را منحرف كرده باشدو بياورد اي  كسي كه دين تازه«
  .گر را ندهدكسي كه حق كار 
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  1».كسي كه شخص آزادي را به عنوان برده بفروشد 
روي پـل صـراط    ،اس است و قابـل بخشـش نيسـت   النّ حقاين موارد  

در قـاموس اسـلام حقـوق كـارگر      ،النـاس  ست به نام گمرك حقاگمركي 
  .اس است ولي در غرب اين نگرش نيستالنّ حق

 .تري اسـت مش ـ شـود  مـي  دومين عامل انساني كه موجب رونـق توليـد  
اگـر بـا    .هم به نفع فروشندهو هم به نفع خريدار است صداقت با مشتري 
بـزرگ  هاي  اعتماد يكي از سرمايه .شود مي اعتماد جلب ،صداقت رفتار شد

در فعاليـت اقتصـادي    ،اگر مردم به شخص اعتماد نكننـد  .دار است سرمايه
دورويي و  ،رنگضمن اينكه در اسلام غش در معامله يعني ني .ماند مي ناكام
  .گري از بزرگترين گناهان كبيره است حيله

كسـي  « :نـد فروخـت فرمود  مي خرماكه شخصي  به رسول گرامي اسلام
  2».كه در معامله نيرنگ بكند از ما نيست

در  3.فـروختم  مي ابريس ،بن حكم گفت من پارچه فروشي داشتم هشام
 سواره بود عبـور  در حالي كه 7امام كاظم ،سايه بساطم را پهن كرده بودم

خريد و فروش پارچه در سايه نيرنـگ بـه    !شامهاي  : به من فرمود ،كرد مي
شـود و نيرنـگ در معاملـه حـرام      نمي چون عيب پارچه معلوم .مردم است

  4.است
جايز نيست شير را با آب مخلوط كنند كه اين غش «: فرمودند 9پيامبر

  5».در معامله است
                                                           

  .همان. 1
  .208، ص 12وسائل الشيعه، ج . 2
  .پارچه مرغوب و نازك است يابري نوعس .3
  .همان. 4
  .همان. 5
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به  9پيامبر .آمد 9منزل پيغمبر 1ارهزينب عط«: دندفرمو 7امام صادق
 .كنـي  مـي  منزل ما را معطر ،آيي مي وقت به منزل ما هر :زينب عطاره گفت
بـوتر از عطرهـايي    عطر وجود شما خوش !يا رسول االله :زينب عطاره گفت

هرگاه معاملـه كـردي مراقـب بـاش در      :حضرت فرمود .كه من دارماست 
  2».شوش نكنيغمويچگاه مخلوط يعني عطرها را ه .معامله نيرنگ نزني

مراقب باش غـش در  « :ندفروخت فرمود مي به كسي كه آرد 7امام صادق
خواهـد   رفتـار معامله نكني كه اگر اين كار را بكني نسبت به تـو هـم همـين    

  3».شود مي و اگر مالي نداشته باشي در مورد خانواده ات اين كار انجام.شد
نيرنـگ  در خريد و فروش سلمانان كسي كه با م« :پيامبر اسلام فرمودند

 .شـود  مـي  روز قيامت با يهود محشـور  ،بزند و غش در معامله انجام بدهد
در حالي  شب را به سر بردكسي كه  .بازترين مردم هستندچون آنان نيرنگ

شب تا صـبح در غضـب الهـي     ،مسلمان نيرنگ باشد هكه در دلش نسبت ب
علي من غشّنا  :ت و سه بار فرمودو اگر بميرد بر دين اسلام نمرده اس .ستا

   4».اگر كسي به مسلمانان نيرنگ بزند از ما نيست فليس منّا
يـا مخلـوط   كـردن  جنس نامرغوب را مرغوب معرفي مانند نيرنگ زدن 

خـرد   نمي پوسيده و پلاسيده را كه مشتريهاي  يك جعبه ميوهدرمثلا كردن 
بـراي توليـد فـرش    خـوب را روي آن يـا مـثلا    هـاي   گذارد و ميوه مي زير

دستگاه را دستكاري كند تا ضخامت فرش يا وزنش را كم بكنـد در حـالي   
كنـد فـرش    مـي  مشـتري هـم فكـر   و رنگ همان اسـت  ه و كه طرح و نقش
   .كند هم ايمان را مي را نابود لغش در معامله هم ما ،استاندارد است

                                                           
  .فروخته مي آورده و به ايشان مي عطرفروش بوده و براي همسران پيامبر عطر كه در مدينه زني. 1
  .209، ص 12وسائل الشيعه، ج . 2
  .همان. 3
  .210، ص 12وسائل الشيعه، ج . 4
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        7درس 

  ريزيبرنامه
ريـزي   باره آن بحـث كنـيم اصـل برنامـه    خواهيم در مي اصلي كه امروز

اگـر در يـك    .ريزي داشـته باشـد   مدير موفق مديري است كه برنامه .است
ريزي نباشد، قطعا دچار فروپاشي و فشل  شركت اقتصادي و توليدي برنامه

هـا بـراي    ريزي يعني ديـدن اهـداف و سـپس ارائـه راه     برنامه  .خواهد شد
  .رسيدن به آن اهداف

هـدف راهبـردي، هـدف ميـان مـدت، هـدف         :است اهداف سه گونه 
   .عملياتي

هـاي   راهبردي، برنامههاي  برنامه :شود مي هم سه نوع ها از اين رو برنامه
   .عملياتيهاي  ميان مدت و برنامه

مثلا يك شركت توليدي مثل توليد فرش ماشيني، يك هـدف راهبـردي   
 .گيـرد  مـي  درنظـر دارد و لذا يك برنامه راهبردي براي رسيدن به آن هدف 

هـدف   .فرض كنيم هـدف راهبـردي آن تسـخير بازارهـاي جهـاني اسـت      
استراتژيك و هدف بلندمدت كـه در طـي چنـد سـال مـدير ايـن شـركت        

ريـزي   براي اين كار برنامـه  .تصميم دارد در بازارهاي جهاني نفوذ پيدا كند
  .كندكند مثلا تجارت خارجي را شروع ميمي
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فـرض كنيـد هـدف     .يـان مـدت اسـت   گاهي هدف، هدف متوسط وم 
  ريـزي   بـراي ايـن امـر برنامـه     .متوسط سودآوري بيشتر براي شركت است

نياز مشتري را ببيند،  .شناسي استشناسي و مشتريريزي نيازمهبرنا .كندمي
پسندد، تا بتوانـد طبـق نيـاز مشـتري محصـول       مي مشتري چه محصولي را

د قصـد دارد از تجـارت   يك هـدف عمليـاتي دارد، فـرض كني ـ    .توليد كند
پـس   .نمايـد  اي مـي  شروع بـه تهيـه شـبكه رايانـه     .الكترونيك استفاده كند

   .ريزي از مهمترين اصول مديريت اقتصادي است بنابراين برنامه
 قـُلْ « :فرمايد مي ريزي را به خدا نسبت داده است و در قرآن كريم برنامه

 ـ خَلَقَ بِالَّذي لَتكَْفرُوُنَ إِنَّكمُ أَ ي  أَرضالْ ومينِ  فـ ك  أَنْـداداً  لـَه  تَجعلـُونَ  و يـ  رب ذلـ
ينَ وَلَ العْالمعيها جف يواسنْ رها مقفَو و كيها بارف و رَيها قدي  أَقْواتَهـا  ف ةِ  فـ  أَربعـ

 طَوعاً ائْتيا للأَْرضِ و لَها لَفَقا دخانٌ هي و السماء إلِىَ استَوى للسائلينَ ثمُ سواء أيَامٍ
َنا قالَتا كرَْهاً أونَّ أتََيينَ فَقَضاهعطائ عبس ماواتي سنِ فيموي حى وَي أوكلُِّ ف  ـماءس 

   1»العْليمِ العْزيِزِ  تَقدْيرُ ذلك حفظْاً و بمِصابِيح الدنْيا السماء زينَّا و أمَرَها
 .ريزي كـرد، زمـين را در دو روز آفريـد    نامهلاصه اين كه خداوند بروخ

زيرا آن زمـان خورشـيدي    .روز شبانه يعني در دو دوره ودو روزگار، نه دو
ي  پـس آن را در دو دوره  .ي شمسـي وجـود نداشـته    هنوز منظومه نبوده و

 قوت و غذا را نيز در چهار دوره: فرمايد مي بعد .زماني بوجود آورده است
شـايد   .سپس به آسمان توجه كرد درحـالي كـه آسـمان دود بـود     .داد قرار

   .منظور ازدود عناصري كه هنوز تجزيه نشده باشد
دو روز و  هفت آسمان را آفريد در ،خداوند حكم كرد: فرمايد مي سپس

بعـد آسـمان دنيـا را بـه      براي هر آسـماني دسـتور خـود را وحـي كـرد و     
   .هم وسيله حفظ استو هم زينت  هنمود كروشني تزئين هاي  چراغ
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ريزي آن خـداي   اينها برنامه »ذلك تقدير العزيز العلـيم «: فرمايد مي در آخر
اينها پيش  .مديران اقتصادي بايد به چند امر توجه كنند .عزيز و عليم است

  .شود نمي ريزي است كه بدون آنها موفقيت حاصل نيازهاي برنامه
چـون مـا معتقـديم خداونـد قـدرت       ؛پيش نياز اول توكل برخداسـت  

بـه   هيچگاه به توانـايي و  .مدير بايد هميشه به خدا توكل كند .لايزال است
نيـاز اسـت    توكل بر خدا اولين پيش .فعاليت اقتصادي خودش مغرور نشود

وقتي كه تصميم گرفتـي   1»فاذا عزمت فتوكل علي االله«: فرمايد مي كه در قرآن
كسـي   2.»من يتوكل علي االله فهو حسـبه « .كنكاري انجام بدهي به خدا توكل 

  .كه بر خدا توكل كند خداوند او را كفايت كند
كـه  مـثلا آقـاي آدام اسـميت     .در اقتصاد غربي خدا اصلا جـايي نـدارد  

نوسـانات  : گويـد  مـي  در كتاب ثروت ملـل گذار مكتب كلاسيك است  پايه
اقتصـادي  وقتي رفتارهـاي   .اقتصادي معلول رفتارهاي غلط اقتصادي است

 رونـق اقتصـادي ايجـاد    .شـود  مـي  صحيح بشود همه مشـكلات هـم حـل   
آنچه كـه هسـت همـين     .شود، يعني هيچ ربطي به مافوق طبيعت ندارد مي

علل طبيعي است كه ابزار توليد و نيـروي انسـاني و مـديريت يـك مـدير      
   .است

در حالي كه ما معتقديم علاوه بر اينها يك قدرت مافوقي هست كـه او  
 اگـر او نخواهـد حتـي يـك بـرگ از درخـت       .ننده همه عـالم اسـت  گردا
ي كـاري انجـام   كند، اگـر خواسـت   مي هم خطاب 9ولذا به پيامبر .افتد نمي

   .بدهي بگو انشاءاالله
»تَقُولَنَّ لا و َشيل لٌ إِنِّي ءفاع كالا ان يشااله غدَاً ذل«   
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بگو انشااالله   ،دهيخواهي كاري را انجام ب مي گويد اگر مي به پيغمبر هم
ما بايد بفهميم و  .دهم مي اگر مشيت خدا تعلق گرفت انجام .دهم مي انجام

باور كنيم كه همه كارها به دست قـدرت اوسـت و بـا توكـل، بسـياري از      
تكيـه بـه قـدرت     و انسان وقتي اميدش به خدا شد .شود مي مشكلات حل

دا هـم وعـده داده كـه    خ ـ .كنـد  ميلايزال الهي كرد، آرامش و اطمينان پيدا 
البتـه همـة مـا     .نجـات دهـد   ها گرفتاري و ها شخص متوكل را از بن بست

ول رفتارهاي خود هستيم و با رفتار خوب خـود سـعادت و بـا رفتـار     مسؤ
زنيم اما علاوه بر علل مادي غلط خود شقاوت خودمان و جامعه را رقم مي

زنـدگي انسـان    علل معنوي نيز سبب بركت كسب و كار و مال و ثروت و
  .شودمي

مدير وقتي موفق است كـه از  : پيش نياز دوم استفاده از تجارب ديگران
بـا مـديران    ،ستاد مشورتي تشـكيل بدهـد   ،ديگران استفاده كندهاي  تجربه

 .بپرسـد از آنهـا  شكستشـان را  موفقيـت و  هـاي   راهو موفق جلسـه بگيـرد   
در  7لمـومنين اميرا .ريـزي اسـت   مشورت يكـي از پـيش نيازهـاي برنامـه    

  :   فرمايد مي نهج البلاغه 161 حكمت
   ».عقُولها فى شاركَها جالَالرِّ شاور منْ و هلكَ برَِأيْهِ استبَد منِ«
كسـي كـه بـا مردمـان      .شـود  مـي  كسي كه خودرأي باشد حتما هلاك«

   ».مشورت كند در عقل آنها شريك شده است
1»ندمشاور ذوي العقول تأمن الضرروال«

   
   ».با اصحاب عقول و كساني كه عاقل هستند مشورت كن«

پشـيماني و هلاكـت، از    ،، خسـارت و پشـيماني  در امان ماندن از ضرر
  .فوايد بسيار بزرگ مشورت است
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 آن بينـي  پيش و ريزي توجه به نوسانات اقتصادينياز برنامهسومين پيش
  .است
دوم  ،تصـادي يكـي رونـق اق   :وضعيت متصور اسـت  4در يك شركت  

    .سوم بحران و چهارم بهبود ،ركورد اقتصادي
شود و در نتيجـه   مي لذا تقاضا زياد .رونق وقتي است كه مشتري هست

فروش سـود بيشـتري بـه     در اثر افزايش توليد و .كندتوليد افزايش پيدا مي
 شـود توليـد راكـد     مي مرحله بعد بخاطر اينكه بازار اشباع .رسد مي شركت

تقاضا كم شده لذا افزايش توليـد   .ين مرحله ركود اقتصادي استشود، ا مي
  ،شـود  مـي  در اينصورت تورم ايجـاد  ،نداريم بلكه توليد رو به كاهش است
، اگر اين حالت ادامه پيدا كنـد  شودميجنس گران شده و محصول هم كم 

چون مشتري در بـازار   .شود مي و ركود مستمر شود منجر به كاهش قيمت
   .كند مي افت نيست قيمت

وقتـي   .شـود  مـي  پس كم شدن تقاضاي مشتري منجر به كم شدن توليد
وقتي اسـتمرار پيـدا كنـد منجـر بـه بحـران        .شود مي توليدكم شد سود كم

چـون ديگـر خريـداري     .كند مي شود و قيمت هم كاهش پيدا مي اقتصادي
   .هم قيمتو پس بحران جايي است كه هم توليد كاهش پيدا كرده  .نيست

اگر دوبـاره نسـبت بـه مرحلـه      .بعد از مرحله بحران مرحله بهبود است
بعـد از بهبـود    .شـود  مـي  بحران توليد افزايش پيدا كرد مرحله بهبود آغـاز 

ركـود و رونـق    .همينطور به صورت دوراني ادامه دارد ،مرحله رونق است
هم شـركت اقتصـادي و    .آيند ميرونق و ركود پشت سر هم  .طبيعي است

   .عه اينچنين است كه بصورت متناوب رونق وركود داردهم جام
ازمـديران   .اما بحران بايد توسط دولت يا مديران اقتصادي كنترل بشـود 

 جناب يوسف چهـار  .است 7موفق كه قرآن معرفي كرده حضرت يوسف
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ي رونق كه فرمـود هفـت    يكي دوره .دوره رابراي مردم پيش بيني كرده بود
 خيـز و  حاصـل  هـا  زمـين  ،اقتصادي شما خوب وضعيت .آيد مي سال باران

ديگـر بـه ايـن     ،رسد، توليـد  مي بعد ركود .دهد مي محصول ها ي زمين همه
شود واصلا  مي سالي شود تاجايي كه خشك صورت نيست، بارندگي كم مي

هفت سال هـم اصـلا از بـاران خبـري نيسـت وآن       .بارد نمي باراناي  قطره
او  .شـود  مـي  دوم دوباره بهبود ايجـاد بعد از هفت سال  .دوره بحران است

: ي يوسف آيـه چهـل و نـه فرمـود    در سوره .دستوري داداي  براي هردوره
   »تأَْكُلُونَ مما قَليلاً إِلاَّ سنبْله في فذََروه حصدتمُ فمَا دأَباً سنينَ سبع تزَْرعونَ قالَ«

بينـي كـرده و    پـيش  رايكي اين كه شرايط  :مديريتي يوسفهاي  ويژگي
ويژگي دوم   .را توجيه كرد ها اين چهار دوره را براي مردم توضيح داد و آن

در دوره اول كه رونق بود فرمـود گنـدم    .كرد ريزي برنامهاي  براي هر دوره
هفـت   در .را با سنبله ذخيره كنيد، صرفه جويي كنيد و كمتر مصرف كنيـد 

كرد ولي باز هم براي كاشـت دوبـاره   استفاده  ها از همان اندوخته دومسال 
غلات مقداري را نگه داشت و بعد از هفت سال دوم دوره بهبود فرا رسيد 

ويژگي سوم جدول زماني يكـي از ويژگيهـاي    .كه عصاره غلات را گرفت
ويژگي  .دو دوره هفت سال را مشخص كرد .مديريت اقتصادي يوسف بود

 .است انداز سازي و پس ذخيره چهارم
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  ريزينيازهاي برنامهپيش

 اساسـاً  .است ريزي برنامهيكي از اصول مهم در مديريت اقتصادي اصل 
توان فعاليت اقتصـادي مـوفقي    نمي ،ناقص ريزي برنامهيا  ريزي برنامهبدون 

عي يا خدماتي بـه بـن بسـت    زيدير يا زود شركت توليدي، تو .را انجام داد
اساسـي بـراي اداره يـك مجموعـه اقتصـادي      شرط اصلي و  .خواهد رسيد

   .نياز به چند امر دارد ريزي برنامه .است ريزي برنامه
انسان بايد كارهايش را به خـدا بسـپارد و از    :امر اول توكل بر خداست

   .كند ميخدا مدد بجويد و خدا هم وعده داده كه كمك 
  .آنهاامر دوم مشورت با ديگران و استفاده از تجارب 

 بينـي يكـي از الزامـات و پـيش نيازهـا      پيش :م پيش بيني استامر سو 
؟ شـود  انجام مـي  ريزي برنامهبيني نباشد برچه مبنا و منوالي  پيش اگر .ستا

 نوسـانات اقتصـادي همـان    .بينـي شـود  لذا بايد نوسـانات اقتصـادي پـيش   
 بحـران و  ،ركـود  ،رونـق هاي  دوره :از عبارتندكه اقتصادي است هاي  دوره
   .بيني كرد ن چهار دوره را بايد حتما پيشاي .بهبود

اما اگر اتفاق افتاد بايد از قبـل   .دوره بحران نبايد براي مدير اتفاق بيفتد
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   .است ولي دوره ركود و رونق امري طبيعي .شده باشد ريزي برنامه
بايـد مـدير    :اسـت احتساب نيروي لايـق و ابـزار لازم   پيش نياز چهارم 

مـثلا   .چه مهارتي داشته باشـند بايد ز دارد و نيروها بداند چه تعداد نيرو نيا
اگر قرار است در بخش فني مشغول به كار شود، آيا  آموزش فني ديده يـا  

  نديده است؟ چه ابزاري را بايد استفاده بكند؟ 
ذوالقـرنين  . اسـت به جناب ذوالقرنين اشاره كرده  1قرآن در سوره كهف

 .تهداش ـايشان سه سفر  ،كردهميكره زمين حكومت  كلپادشاهي بوده كه بر
اينكـه ذوالقـرنين    .يك سفر به شرق، سفري به غرب و سفري هم به شمال

بعضـي   ،اسـت  ايشان همان اسـكندر اند  كيست اختلاف است، بعضي گفته
بـايي در تفسـير الميـزان    طمرحـوم علامـه طبا   .كورش كبيـر اسـت  اند  گفته

گذاشته و  مي روي سرخود  چون كورش كلاه .احتمال داده كه كورش باشد
ذوالقـرنين يعنـي    .قـرن همـان شـاخ اسـت     ،خود دو شاخ داشـته  اين كلاه

 .پس مناسـبت دارد كـه كـورش همـان ذوالقـرنين باشـد       .صاحب دو شاخ
ست كه كورش چند سفررفته، سفر به مشـرق، مغـرب و   اايشان هم مدعي 

يمـن  ذوالقرنين يك پادشـاه از سلسـله پادشـاهان    اند  بعضي گفته .به شمال
   .شده مي است و به سلسله پادشاهان يمن هم ذوالقرنين گفته

وقتـي بـه شـمال     .ذوالقرنين سه سفر داشت: فرمايد مي به هر حال قرآن
اقوام بـدوي كـه از آداب و    .فرهنگ بودند رفت اقوامي را ديد كه خيلي بي

گيرند  مي ولي مورد ظلم دو قوم وحشي قرار .بهره بودند رسوم اجتماعي بي
آيـا امكـان   وقتي جناب ذوالقرنين را ديدند، گفتند  .نام يأجوج و مأجوج به

 ؟براي ما مانعي درست كني كه اين دو قوم وحشي به ما حمله نكننـد  دارد
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   .كنيم مي به شما پرداختاي  ما هم هزينه
آنچه كه خدا به من داده از كمكي كه شما بـه مـن بكنيـد    : ايشان گفت

سازم كه هرگز اين اقـوام نتواننـد بـه     مي سديگفت من برايتان  .بهتر است
بعـد   .فقط زلزله قيامت اين سـد را خـراب خواهـد كـرد     .شما حمله كنند

اتوني « .براي من نيروي كاري كه كارآمد باشد بياوريد »اعينوني بقوه«: گفت
شكافي در رشته كـوهي   .و قطعات آهن براي من بياوريد ها پاره »زبرالحديد

آهن هاي  گفت پاره .كردند مي شكاف حمله آن وحشي از بود كه اين اقوام 
تا به قلـه دو كـوه برسـد و     »حتَّى إذِا ساوى بينَ الصدفَينِ«را روي هم بريزيد 

   .شكاف پر شود
حالا بايـد آتـش روشـن كنيـد و      »فيهقالَ انْفخُُوا«: گفت ،وقتي كه پر شد
 ـ هآهن داغ و گداختـه شـد  هاي  بدميد تا اين پاره ه هـم چسـبيده شـود    و ب

اين سد در اثـر تمـاس    ،سد محكم درست شد .)همان صنعت جوشكاري(
بـراي مـن    » قطـْراً  علَيه أفُرْغِْ آتُوني«: سپس گفت .شود با اكسيژن پوسيده مي

آليـاژي از مـس و    .بريزم مس گداخته بياوريد تا روي اين سد بزرگ آهني
   .ماند مي و تا روز قيامت هماين سد محكم و پابرجا ماند  .آهن درست كرد

فرمايند ايـن سـد در رشـته كوههـاي قفقـاز       مي مرحوم علامه طباطبايي
جنـاب ذوالقـرنين در مـديريت اقتصـادي چنـد ويژگـي در پـروژه         .است

و كارآمد، نيروي لايـق   يكي استخدام نيروي ماهر .سدسازي خودش داشته
  : فرمايد مي اشتربه مالك اي  در نامه 7چه نيرويي است؟ اميرالمومنين

» خّ وتَو  ياءْالح ةِ ورِبلَ التَّجأَه منْه1»م   
داراي  ـ ـ1: ويژگـي داشـته باشـد    گيريـد بايـد دو   مي نيرويي كه به كار«

اگـر   ».اينكـه آدم باحيـايي باشـد    ـ2 .تجربه باشد يعني كاردان و ماهر باشد
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 :چهار نوع اسـت  تخلفات نيروي انساني .كند نمي كارگر باحيا باشد تخلف
يـا رفتـار نـامعقول     و غيبت دارد يا تأخير يا رفتار نامعقول در محل كـار  يا

اگر نيروي كار تخلـف كنـد، مـدير مجبـور اسـت كـه        .خارج از محل كار
يعني كارفرما براي ايجاد نظـم در محـل كـار     .مقررات انضباطي وضع كند

كتبـاً اخطـار    با فرد متخلف صحبت كنـد اگـر مطيـع نشـد     ،بايد هزينه كند
 .قرارداد انفصالِ ،قطع كند و در نهايت حقوق ومزاياي آن را كم و يا ،بدهد

 اما اگر از ابتدا براي انتخاب نيروي كار دقت لازم را داشته باشـد خيلـي از  
  .آيد نمي مشكل برايشان پيش اصلاً ،شود مي مشكلاتشان حل
ز ابـزار ومـواد   براي ساخت يك سد محكم بايد ا :مواد لازم دوم ابزار و

 ؟شـود سـد محكمـي سـاخت     مـي  آيا با خشت و گل .مناسب استفاده كرد
 بـا ! سال قبـل از مـيلاد مسـيح بـوده      500درحاليكه در زمان ذوالقرنين كه 

، اما او از آهن ومس كردند مي سنگ وچوب و خشت و گل ساخت و ساز
ه چه موادي براي توليد يك محصـول لازم اسـت و بـه چ ـ    .كند مي استفاده

   .را يك مدير لايق بايد بداند و محاسبه كند ها مقدار؟ همه اين
اگـر در يـك    :عبارتست از نـوآوري  ريزي برنامهنياز براي  پيشپنجمين 

نـوآوري   .شـود  مي زود آن شركت دچار ركود شركت نوآوري نباشد دير يا
محـل كـار،    ،نوآوري در مـواد .يعني پويايي و به روز كردن كارهاي شركت

انجـام بدهـد   اي  خواسـت معاملـه   مـي  مثلاً كسي كه .بازار استومحصول 
 در قراردادشان ايجـاب و قبـول   ،نوشتند مي قرارداد ،ديد مي طرف معامله را

   .گرفت مي داد و آن را تحويل مي جنس را ،كردند مي مصافحه ،خواندند مي
 اما الآن اگر مدير شركت بخواهد اين كار را انجام دهد به هـيچ كـارش  

بـا وسـعت معـاملات و كثـرت      .تواند شركت را اداره كندرسد و نمي نمي
كـل كـره    ،الان حـوزه معـاملات   .مشتري ديگر اين امر امكان پذير نيسـت 



شتم
س ه

در
  

65 

 

 
 

لذا  .زمين است و همچنين تعداد معاملات هم قابل مقايسه با گذشته نيست
امـا   دستگاهي كارآيي خوبي داشـته  .بايد به تجارت الكترونيكي روي آورد

   .تواند محصول توليد كند مي تجهيزاتي آمده كه چند برابرالآن 
مدير موفق كسـي اسـت كـه بتوانـد ماشـين آلات مـدرن را جـايگزين        

خدماتي كه براي يك محصول هست بايد  ،آلات قديمي خودش كند ماشين
   .ممكن است لازم شود چندين سالن در شركت داشته باشد .ملاحظه گردد

 ةبـر كـل جزيـر   او  .دير نمونه موفق اسـت يك م 9پيامبر گرامي اسلام
به ايشـان   3و حضرت خديجه 7ابتدا حضرت علي .العرب مديريت كرد

العـرب محـدوده    ةكل جزيركه سال بيشتر طول نكشيد  10 .كردند مي اقتدا
و الان چنان گسترش پيدا كرده كه يك سوم مردم دنيـا   .مديريتي ايشان شد

ايـن پيشـرفت نـوآوري    هاي  از علت يكي .پيرو پيامبر گرامي اسلام هستند
سـاخت   ،تشـكيل حكومـت دينـي    .فرمايشات و كارهاي پيامبر نو بود .بود

  .نو بود ،سازماندهي و تشكيلات كار ،مسجد
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       9درس 

  مداريتجارت

ا  يـا « .مداري اسـت  اصل تجارت: اصل پنجم ذينَ  أيَهـ  تـَأْكُلُوا  لا آمنـُوا  الَّـ
ُوالكَمَنَ أميبُلِ كمةً تكَُونَ أنَْ إِلاَّ بِالبْاطجارنْ تترَاضٍ ع ُنكْمم تَقْتُلُوا لا و  ُكم  إنَِّ أَنْفُسـ

كانَ اللَّه ُيماً بكِمح1»ر  
 يعني تصرفاتي كه انجـام  .اي اهل ايمان اموال را به روش باطل نخوريد

تجـارت بـه    .باطل نباشد، بلكه بايد از راه تجـارت باشـد   شيوه دهيد به مي
 معناي داد و ستد تنها راه مشروع از نظر اسـلام اسـت كـه موجـب رونـق     

اقتصادي راه مشـروع و حـلال كـه    هاي  پس در مبادلات و فعاليت .شود مي
  .تجارت است ،قرآن معرفي كرده

گري و  بازرگاني را به عنوان شغل انتخاب كنـد   واسطه يفرداگر حال  
همـه اينهـا   ، يـا خـدماتي را ارائـه كنـد     يا اينكه كار توليدي داشته باشـد و 

خريد و ( ءشرا كند كه بيع و مي چون يا جنسي را داد و ستد .تجارت است
كند و بايد آنهـا را بـه فـروش     مي شود، يا جنسي را توليد مي گفته) فروش
 عمل خـودش را در معـرض داد و   پس داد و ستد در ميان است يا .برساند

 را اجـاره  )عملـش  يـا ( يا كـارگر، منفعـتش  مثل كارمند  .دهد مي ستد قرار
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اينجـا    .كنـد  مي و در مقابل اجرتي دريافت كند مي براي كسي كار .دهد مي
 همـه ايـن مـوارد از مصـاديق داد وسـتد      .شودمبادله عمل به كار انجام مي

  .شوند مي
اسـت كـه تنهـا روش مشـروع و      بنابراين تجارت به معناي داد و سـتد 

منتهـي بايـد بـا رضـايت     .ن درآمد و سود اسـت حلال براي به دست آورد
از نكاتي كه در اين آيه وجود دارد اين است كه مالكيـت خصوصـي    .باشد

 در شرع مقدس اسـلام مـورد پـذيرش اسـت كـه از واژه امـوالكم معلـوم       
   .گردد مي

ليبراليسم بـه معنـاي    .سوسياليسم كشورهاي غربي يا ليبراليسم هستند يا
هستي از هر راهي ثروت بدسـت بيـاوري و    آزاديعني شما  ،خواهي آزادي
اسـلام راه را   .امـا در اسـلام اينگونـه نيسـت     .سود و ثـروت اسـت   ،ملاك

 ،ظلـم بـه مـردم    ،ربـا  ،يي مثـل قمـار  هـا  توانيم از راه نمي ما ،مشخص كرده
در قـاموس اسـلام مـال     .حقه ونيرنگ پـولي بدسـت بيـاوريم    ،فروشي كم

   .)ناپاك(خبيث  است يا) پاك( دوگونه است يا طيب
»تامى آتُوا والْي موالَهَأم لُوا لا ودَبِ الخْبَِيثَ تَتببِالطَّي تـَأْكُلُوا  لا و  موالَه  إلِـى  أمَـ

ُكموالَأم وباً كانَ إِنَّه1»كبَِيراً ح   
 و بدهيـد؛  آنهـا  به) رسيدند رشد حد به كه هنگامي( را يتيمان اموال و«
 را آنـان  امـوال  و نكنيـد؛  عـوض ) آنها( خوب اموال با را،) خود( بد اموال
 ايـن  زيـرا  نخوريد،) نمودن تبديل يا كردن مخلوط با( خودتان اموال همراه
  ».است بزرگي گناه

شود كه نبايد مال پاك و ناپاك را با هم مخلـوط   مي از اين آيه برداشت
  .كنيم

                                                           
 .2نساء، . 1



هم
س ن

در
  

69 

 

 
 

ه  إنَِّ تعَتـَدوا  لا و لكَـُم  اللَّه أَحلَّ ما تطَيبا تحُرِّموا لا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«  لا اللَّـ
بحينَ يَتدعْ1»الم   
 شـما  براي خداوند كه را پاكيزه چيزهاي! ايد آورده ايمان كه كسانياي «
 خداونـد  زيـرا  ننماييـد؛  تجـاوز  حـد،  از و نكنيـد؛  حرام است، كرده حلال

   ».ندارد دوست را متجاوزان
ه  الشَّيطانِ خطُُوات تَتَّبعِوا لا و طَيباً حلالاً الأَْرضِ في مما كُلُوا النَّاس أيَها يا«  إِنَّـ
ُلكَم ودبِينٌ ع2»م   

 .پس مال در قاموس قرآن يا طيب و پاكيزه است و يـا خبيـث و ناپـاك   
مال پاك هـم از   .مال ناپاك آن مالي است كه از راه غيرمشروع بدست بيايد

   .آيد كه خداوند دستور داده است مي اهي بدستر
بنـابراين آزادنـد،    .اما در ليبراليسم اقتصـادي مـال ناپـاك وجـود نـدارد     

ليبراليسم باعث شد توجه به فقرا كم و به اكثر قشرهاي مردم فشار زيـادي  
افرادي پيـدا   .وارد شود و دچار آشوبها و اغتشاشات و جنگ داخلي شوند

نتيجـه سوسياليسـم    يد عليه ليبراليسـم بشـوريم كـه در   شدند و گفتند ما با
   .بوجود آمد

سوسياليسم معتقد است بايد اداره كارهاي اقتصـادي بـه دسـت دولـت     
اينجـا تفـريط و افـراط بـه وضـوح       .مالكيت شخصـي ممنـوع شـد    .باشد

گويد همه امـوال مـال    مي سميسوسياليسم در مقابل ليبرال .شودمشخص مي
را بـه عنـوان    ...چ مـالي اعـم از ماشـين و خانـه و    دولت است و انسان هي
پس از مدتي فهميدند اين روش با فطرت انسـان   .مالكيت خصوصي ندارد

ليبرال به دموكراسي لذا سوسيال  .انسان غريزه مالكيت دارد ،سازگار نيست
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ايـن   .سوسياليسـم  وجود آمد، يعني معجـوني درسـت شـد از ليبراليسـم و    
كه  سپس نئوليبراليسم بوجود آمد .دم غرب آمدهبلاهايي است كه به سر مر

   .نتيجه آن استعمار كشورهاي جهان سوم است
 را يولـي اسـلام راه ـ   .در اسلام مالكيت خصوصي مـورد تأييـد اسـت   

   .معرفي كرده كه عبارتست از داد وستد مشروع
  :شود مي خلاصه آن كه چهار نكته اساسي از اين آيه شريفه استفاده

  .يت اقتصادي مشروع و مورد تاييد اسلام استتجارت، فعال .1
   .بايد داد و ستد با رضايت طرفين باشد .2

انجام دهد معاملـه باطـل   اي  بنابراين اگر كسي از روي نارضايتي معامله
يا اگـر كسـي فضـولتاً  مـال ديگـري را       .ه بعداً راضي شودمگر اينك .است

ضي نشد معاملـه  فروخت و طرف ديگر هم خبر ندارد، اگر صاحب مال را
كند يا بايد خودش مالك باشد، يـا وصـي،    مي كسي كه معامله .باطل است

   .مالك باشد ياوكيل و يا ولي
 :فرمايد مي ي نوعي خودكشي است همچنان كهدفعاليت ناسالم اقتصا .3

  .»أَنْفُسكمُ قْتُلُواتولاَ«
 .خودكشـي اجتمـاعي اسـت    .گاهي خود كشي، خودكشي فردي نيست

يعنـي   .نامشروع در معاملات يك نوع خودكشـي اجتمـاعي اسـت   ي ها راه
فرض كنيد همـه مـردم جامعـه دنبـال ربـا       .شود مي جامعه دچار فروپاشي

يعنـي همـه مـردم      .شـود  مـي  حالت جامعه دچار فروپاشـي  در اين .بروند
شان را قرض بدهند و طي يك مدت از قـرض دادن سـود بدسـت     سرمايه
نـه پيشـرفت و    ري خواهـد بـود نـه نـوآوري و    دراين جامعه نه كا .آورند

  .شيرازه جامعه از هم خواهد پاشيد
درجواب هشام بن حكم كه از علت حرام شدن ربا سؤال  7امام صادق
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  : كرده بود فرمودند
انه لو كان الرّبا حلالاً لترك النّاس التّجارات ومايحتاجون اليه وحـرمّ االله الرّبـا   «

لتّجارات والي البيع والشّـراء فيتصّـل ذلـك بيـنهم فـي      لتنفرّالنّاس عن الحرام الي ا
   1»القرض

 رهـا  را اگر ربا حلال بود مردم كـار تجـارت وكسـب مايحتـاج خـود     «
خواري دسـت كشـيده    حرام فرمود تا از حرام كردند، پس خداوند ربا را مي

  .»به يكديگر قرض بدهند به تجارت وخريد وفروش روي آورند و
و آنچه داشته دستور داده حتماً مصالحي را در پي آنچه كه اسلام به آن  

درسـت اسـت كـه ربـا از      .را نهي كرده يك سري مفاسدي را در پـي دارد 
 .منظر شخصي يك سري مزايايي دارد ولي از نظراجتماعي خودكشي است

قمـار   كـه  روايت در مورد ربا نقل كـرده 120تعداد مرحوم شيخ حرّ عاملي 
مـه مـردم بخواهنـد از راه قمـار روزگـار      اگر ه 2.خودكشي اجتماعي است

نامشروع كسب هاي  بنابراين راه .بگذرانند جامعه دچار هلاكت خواهد شد
يعني جامعـه دچـار    .درآمد از نظر قرآن يك نوع خودكشي اجتماعي است

هـاي   لـذا بعـد از اينكـه كسـب درآمـد از راه      .شـود  مـي  نابودي و هلاكت
   .كنيدفرمايد خودكشي ن مي نامشروع نهي شده

  : مالكيت در اسلام چهار نوع است .4
توانـد مالـك اشـيائي     مي يعني هر شخصي ،مالكيت خصوصي :نوع اول

  .بشود
مالكيت مردم يا مالكيت عمومي، تمام مسـلمانان بـه صـورت     :نوع دوم
يي در سرزمين كفـار كـه بـا    ها باشندمثل وقف عام و زمين مي جمعي مالك

                                                           
  .119، ص 103 ج ،ربحارالانوا .1
  .12وسائل الشيعه، ج . 2



مي
سلا

اد ا
تص

ر اق
ت د

يري
 مد

ول
اص

  

72  

 

 

ايـن گونـه امـوال     .تصرف شده اسـت جنگ و پيروزي به دست مسلمانان 
  .قابل فروش و بخشش نيست

  .مالكيت عنوان مثل زكات براي فقير، خمس براي سادات :نوع سوم
 ،هـا  انفـال كـه عبارتنـد از بيابـان    نسبت بـه   7مالكيت امام: نوع چهارم

هايي  زارها و زمين ، مراتع و بيشهها ، نيزارها ، قله كوهها آزاد، جنگلهاي  آب
و زمينهـايي   هـا  ن فتح شده و خانهناكه بدون جنگ به دست مسلمااز كفار 

 .كه ساكنان و  صاحبان آن جـلاء وطـن كـرده و از آنجـا كـوچ كـرده انـد       
منابع طبيعـي و  سرپرستي و توليت  7همچنين در زمان غيبت امام معصوم

  .باشد مي انفال با ولي فقيهيا در اين اراضي  يزيرزمين
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      10درس 

  در امور مالي تمركز

يكي از اصول مديريت اقتصادي تمركـز در امـور مـالي در     :اصل ششم
هر مديري بايد در مجموعه كـاري   .كنار سازماندهي وتفويض اختيار است

سازماندهي به اين معناست كه افـراد را گـروه    .سازماندهي انجام دهد خود
هـاي   گروه شود به مي به حسب كارهايي كه انجام .گروه و دسته بندي كند

پـس   .كنـد  كند و به هر گروهي، كارهايي را واگذار مـي  مي مختلف تقسيم
  .نياز به سازماندهي است ،براي ساماندهي امور شركت

مثلاً در يك شـركت توليـد فـرش،     .سازماندهي يعني ايجاد تشكيلات 
يي به واسطه ماشـين آلات  ها اين مواد در سالن .بايد موادي خريداري شود

اگـر   .شـود  مـي  بعداً در بـازار عرضـه   ،هبه نام فرش تبديل شدبه محصولي 
 ،كند بايد مـدير خريـد منصـوب كنـد     مي صاحب شركت خودش مديريت

كـه در توليـد محصـول    انتخـاب كنـد   مدير توليد و همچنين مدير فروش، 
   .دننظارت داشته باش
كنـد، متوجـه    وقتي كه شركت و كارخانه را بررسـي مـي   مدير توليد نيز

 .ل سـالن انتخـاب كنـد   وبراي هر سـالن يـك مسـؤ    .سالن دارند 5 شود مي
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بـراي   .شـود  مـي  شيفت كار انجام 3بيند در اين سالن  مي ل سالن همومسؤ
هـر سرشـيفت    .هر شيفت بايد يك سرشيفت و سـركارگر اسـتخدام كنـد   

   .كه زير نظرش هستند مديريت كند كارگراني را
  ،مـدير فنـي   ،براي امور فنـي  مثلاً :شود مي گاهي به مديران ديگري نياز

 بــراي كــار اداري مــدير اداري و حســابداري مــدير حســابداري اســتخدام
بنابراين در يك شركت فرش گرچه مـدرن و گسـترده هـم نباشـد      .كند مي

بايد چندين نيرو بـه كـار گرفتـه شـود تـا       .نيست جز سازماندهياي  چاره
هي كـرد بـه اينهـا هـم     وقتي اينها را انتخاب و سـازماند  .كارها انجام شود

اگر مدير بخواهد همـه كارهـا را خـودش انجـام      .كند اموري را واگذار مي
رسـد و بـار سـنگين همـه امـور روي دوش       نمـي  دهد قطعا به هيچ كاري

   .گيرد و از انجام آنها عاجز خواهد ماند مي خودش قرار
به خـدا عرضـه داشـت كـه مـن از اداره امـور بنـي         7حضرت موسي

تـوانم ايـن    نمـي  شوم، آنها جمعيت فراواني هستند و من مي هاسرائيل خست
خطاب شد كه كارها را  .جمعيت زياد را اداره كنم و براي من سنگين است

 دوازده قبيله شـدند و  1» أمُماً أَسباطاً عشرْةََ اثْنَتيَ«: فرمايد مي قرآن .تقسيم كن
بايـد تقسـيم شـود    كارها  .انتخاب شديك رئيس و رهبر  اي  هر قبيله براي

   .والا همه كارها در توان يك مدير نيست
بنابراين سازماندهي و تفويض اختيار يكي از اموري است كه يك مدير 

جـز اينكـه   نـدارد  اي  شـود چـاره  اگر بخواهد موفق  .بايد الزاما انجام دهد
 .سازماندهي انجام دهد و بعد از سازماندهي اختياراتي را هم تفويض كنـد 

شود كار مدير آسان بشود و مدير بتواند در سـطح   مي يار باعثتفويض اخت
بزرگ انجام بدهد و كارهاي كوچك او را مشـغول  هاي  گيري كلان تصميم

                                                           
  .160اعراف، . 1
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اما در كنار  .نكند و از كارهاي كلان و بزرگي كه بايد انجام بدهد باز نماند
   .سازماندهي و تفويض اختيار نبايد از تمركز بر امور مالي غافل شود

خـودش   .ير وقتي موفق است كه بر امور مـالي تمركـز داشـته باشـد    مد
افتد، چقدر مـواد دارد،   مي امور مالي باشد و بداند چه اتفاقي گيرنده تصميم

چقدر محصول توليد شـده دارد، فاكتورهـاي فـروش، فاكتورهـاي خريـد،      
هم  گيرنده تصميمدرآمد، هزينه وهمه اينها براي يك مدير مشخص باشد و 

نباشد قطعا از جريان امـور مـالي    گيرنده تصميماگر خودش  .باشدخودش 
خداونـد   .تواند اداره كند نمي شود و لذا مي سازمان يا شركت خودش غافل

   1» حسابٍ بغَِيرِ أمَسك أوَ فَامنُنْ عطاؤُنا هذا«: فرمايد ميبه حضرت سليمان 
مسـائل بـا    اين عطا و بخشش ماست، اختيار و تصميم گيـري در ايـن  «

تواني امساك كني و به هر كس خواسـتي ببخشـي    اگر خواستي مي .توست
   ».يا نبخشي

شود كه خود حضرت يوسف در امور  مي استفادهاز آيات سوره يوسف 
حضرت يوسف طبق داسـتاني كـه در قـرآن نقـل      .بوده گيرنده تصميممالي 

د يوسـف  خو گيرنده تصميماما  .شده مدير اقتصادي كشور بزرگ مصر بود
واينكه بـه هركسـي    ها بود يعني از درآمد وهزينه غافل نبود و مقدار ذخيره

زمـاني كـه بـرادران     ،چقدر غذاي استراتژيكي گندم داده شـود مطلـع بـود   
  : فرمايد مي يوسف آمدند قرآن

»ا وَلم مزَههج مهازِهي قالَ بِجبأَِخٍ ائْتُون ُ2»لكَم  
تـان را هـم    بـرادر نـاتني  : گفـت  ،ا آماده كردوقتي كه يوسف بار آنها ر«

   ».بياوريد
                                                           

  .39 ،ص سوره. 1
  .49يوسف، . 2
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پس بنابراين خود يوسف بر دخل و خرج همـه نظـارت داشـت يعنـي     
   .شدامور مالي دست خودش بود و مستقيما وارد مي

   1»أَخيه رحلِ في السقايةَ جعلَ بِجهازِهم جهزَهم فَلمَا«: فرمايد ميديگر در آيه 
كه بار آنها را آماده كرد پيمانه مخصوص گران قيمـت پادشـاه را   وقتي «

   ».در بار برادرش بنيامين گذاشت
مـا بايـد بـار     ،ايـد  پيمانه پادشاه گم شده و احتمالاًشما دزده: بعداً گفتند

كيفـر  : گشتند و پيمانه را در بار بنيامين ديدند، گفتند .شما را جستجو كنيم
پـس مـا هـم بـه      .شود مي شخص دزد اسير :دزد در كنعان چيست؟ گفتند

اين نقشه را يوسف  .كنيم و بنيامين را نگه داشتند همان قانون شما رفتار مي
يـا   7حضـرت يوسـف   .پياده كرد كه برادرش را نـزد خـودش نگـه دارد   

در عين حال از تمام امـور مـالي كشـور     .كارگزاران او بارها را آماده كردند
   .باخبر بود

يعنـي   .يري است كه در امور مالي تمركز داشته باشديك مدير موفق مد
  .اين چند فايده دارد .همه مباحث مالي زير نظر او اجرا شود

از دخل و خرج، سرمايه، امكانات و كالاهاي شركت مطلـع   :فايده اول 
دانـد ايـن    مـي  .بكنـد  ريـزي  برنامهتواند  وقتي با اطلاع شد مي .خواهد بود

   .دچار بحران است يا رونق يا ركود شركت در چه حالي است، آيا
 3مهمترين آفـات   .كند مي شركت را از آسيبها و آفات حفظ :فايده دوم
توانـد شـركت را دچــار    مــي كـه ) ربـا، اخــتلاس و خيانـت  ( آفـت اسـت   

   .ورشكستگي بكند
كالا قيمـت بـراي    ،ربا يعني به جاي اينكه كالا در جريان توليد قرار بگيرد

بـا مقـدار اضـافي كـه     دهـد   ميپول را در مقابل همان پول مثلا  .شود مي كالا
                                                           

 .60يوسف، . 1
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ربا در دين اسلام حرام است و طبق آيات قـرآن   .شود اصطلاحاً سود گفته مي
ربـاخوار در قيامـت بـا     1.خورد به جنگ با خـدا رفتـه اسـت    كسي كه ربا مي

   2.است شود به طوري كه هميشه در عذاب مي شكمي بسيار بزرگ محشور
معراج افرادي را ديدند كه مارهاي بزرگـي در شكمشـان   پيامبر در شب 

بود و از زير پوسته شكم حجم مارها مشخص بود، سؤال كردند اينها چـه  
در روايات آمده كه  .3اينان رباخواران هستند :كساني هستند؟ جبرئيل گفت

قـرآن   4.تـر اسـت   يك درهم ربا گناهش از هفتاد بار زناي با محارم سنگين
ــقُ(كنــد  ربــا مــال را نــابود مــيوعــده داده كــه  يمح ــه و باعــث  5)الرِّبــا اللَّ

   .شود اين وعده خداست مي ورشكستگي و نابودي شركت
يا  در قرض است يا در معامله كه ربـاي قرضـي و    :ربا دو گونه است 

 دهد و در ازاي آن مبلغ بيشتري مثلا مبلغي مي .گفته ميشوداي  رباي معامله
جـنس را در ازاي همـان جـنس كـه هـم وزن يـا        يـا در معاملـه   .گيرد مي
 .مـن گنـدم   110من گندم در ازاي  100مثلا  ،كند مي پيمانه است معامله هم

ايـن   .تختـه فـرش   2مگر اينكه معدود باشد مثلا يك تخته فرش در مقابل 
ربا باعـث شـكاف    .و وزني ربا محسوب ميشوداي  اشكال ندارد ولي پيمانه

مـردم دنبـال معاملـه و فعاليـت      ،كنـد  مـي  اددشـمني ايج ـ  ،شود مي طبقاتي
روند، كسب و كار و رونق اقتصادي و اجتماعي اختلال پيـدا   اقتصادي نمي

   .كندمي
 ،حال از خود جنس وكـالا يـا از سـود    :اختلاس است ،ديگر آفت مهم 

                                                           
  .279بقره، . 1
  .16، حديث 427، ص 12عه، ج وسائل الشي. 2
  .119، ص 103ج بحارالانوار، . 3
 .291، ص 1 ج نورالثقلين،. 4
 .276بقره، . 5
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علـت وجـود    .اقتصادي استهاي  اختلاس يكي از بزرگترين آفات شركت
اختيـارات مطلـق بـه    دادن المللي پول،  اختلاس طبق گزارش صندوق بين

اگر اختيارات بـه صـورت مطلـق داده شـود و بـدون       .است ها زيرمجموعه
وقتي قـرار نيسـت بـه     .نظارت باشد انسان هم طبعا دنبال سودجويي است

كنـد و بـه دنبـال     مافوق پاسخ بدهد شيطان و هواي نفس او را وسوسه مي
گيـري در امـور    تصـميم  ي واگـر مـدير از وضـعيت مـال     .رود اختلاس مي

   .اقتصادي غافل باشد وخودش ورود پيدا نكند احتمال اختلاس  قوي است
بـه يكـي از كـارگزارانش بـه نـام منـذرابن جـارود كـه         7اميرالمؤمنين

   :نويسد مي اختلاس كرده بود چنين
اي  هواپرستي چيـزي فروگـذار نكـرده وتوشـه     دادند كه در به من خبر«

 را تبـاه وآخرتـت را آبـاد    دنيـاي خـود   .اي نگذاشتهبراي آخرت خود باقي 
اگـر گزارشـي    ،اي براي پيوند با خويشاوندانت از دين خدا بريده كني و مي
تـر   بند كفشت از تو بـاارزش  ات وشترخانه، من رسيده درست باشده كه ب

 نـه لياقـت مرزبـاني دارد ونـه    ) اختلاس كند(است، وكسي كه چنين باشد 
ه انجام برساند، يا ارزشي داشـته باشـد ويـا شـريك در     تواند كاري را ب مي

پس هنگامي كه نامه من به دستت رسـيد   .دار ماليات باشد امانت و يا امانت
  .1»نزد من بيا

خيانـت بـه    .سوم خيانت زيردستان كـه يكـي از آفـات شـركت اسـت     
دهد ولي بد انجـام   صورت كم كاري يا بدكاري است، مثلا كار را انجام مي

آيـد زود   مـي  دهـد، ديـر   دهد ولي كم انجام مـي  يا كار را انجام ميدهد  مي
خرد غيراستاندارد است، به هرحال خيانت انواع و  رود، يا جنسي كه مي مي

لـذا   .شـود  مـي  هرگونه خيانتي موجب فشل و نابودي شركت .اقسامي دارد
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مراقـب بـاش كـه بـه      ،به مالـك اشـتر توصـيه كـرده     7اميرالمؤمنين علي
خودت نظارت كني تا آنها را از خيانت كردن حفظ كنـي و اگـر    كارگزاران

   1.كسي خيانت كرد سريع اورا تأديب كن
كسي كه امانت را خوار شمرد ودست بـه خيانـت   « :فرمايد ميهمچنين 

شـود   مـي  دين خودرا پاك نكند به ذلت وخواري مبـتلا  آلوده كند وخود و
  2».ودر آخرت خوارتر ورسواتر خواهد بود
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      11درس 

  عدالت محوري

خـواهيم بحـث كنـيم عـدالت محـوري       مي اصلي كه امروز :اصل هفتم
  .است

ــدالت از دســتورات شــرع مقــدس اســت  ــه   .ع لازم اســت كســاني ك
   .دهند اين اصل را حتما مورد توجه قرار دهند مي كاراقتصادي انجام

 ـ .عدالت و عدالت محوري به حكم عقل است ه يعني عقل هر انساني ب
همه   ....عرب باشد يا عجم و ،ايراني باشد يا خارجي .كند ميحكم  عدالت

 همـه مـردم دنيـا در همـه زمانهـا عـدالت را خـوب        .پسندند مي عدالت را
  : فرمايد ميقرآن  .يعني حسن عدالت حكم عقل است .دانند مي

و لا يجرمِنَّكُم شَنĤَنُ  لْقسطيا أيَها الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَوامينَ للَّه شُهداء بِا«
  ه ه إنَِّ اللَّـ  بمِـا  خبَِيـرٌ  قَومٍ على أَلاَّ تعَدلُوا اعدلُوا هو  أَقْرَب للتَّقْوى و اتَّقُوا اللَّـ

   1»تعَملُونَ
همواره براي خـدا قيـام كنيـد و از روي    ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

با جمعيتي، شما را بـه گنـاه و تـرك عـدالت     عدالت گواهي دهيد، دشمني 
و ازمعصـيت   .كنيد كه به پرهيزگاري نزديكتـر اسـت  پيشه عدالت  .نكشاند
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كينـه و   .خبر اسـت دهيـد، بـا   داوند از آنچه انجـام مـي  كه خ خدا بپرهيزيد
باعـدالت رفتـار    .عداوت دشمن باعث نشود كه شما راه عدالت را نپيماييد

  ».تكنيد كه به تقوا نزديكتر اس
زنيـد حـرف شـما     مـي  اگر حرف« 1»إذِا قُلْتمُ فَاعدلُوا« فرمايد مي همچنين
 .بنابراين عدالت يكـي از اصـول اساسـي و محـوري اسـت      .»عادلانه باشد

بـه عبـارت ديگـر ضـايع      .عدالت يعني هر حقي را در جاي خود قراردادن
ه كسي كـه مـديريتي را بـر عهـد     .نكردن حقوق ديگران و رعايت حق آنها

گـاهي ممكـن اسـت در     .دارد در نتيجه با افـرادي برخـورد و تعامـل دارد   
   .برخورد با ديگران از عدالت منحرف شود

وقتـي داسـتان    2آنقدر عدالت دقيق و حساس اسـت كـه در سـوره ص   
مقرر  .كند مي شود خداوند به داوود عتاب و خطاب مي حضرت داوود نقل

 امروز :جناب داوود گفت .حان كنندفرشته داوود پيامبر را امت دوكه گرديد 
 .كسي حق ندارد نزد من بيايـد  .خواهم در محراب مشغول عبادت باشم مي

وقتـي كـه در    .او قصر بزرگي با ديوارهاي بلنـد و نگهبانـان قـوي داشـت    
قبل از اينكه  .محراب عبادت بود، مشاهده كرد دونفر مقابلش حضور دارند

ترس ما دونفريم يكي بر ديگري ظلـم  ن :او صحبتي بكند، يكي از آنها گفت
   .خواهيم بين ما داوري كني مي كرده ما

  .رأس 99بـرادرم   برادريم من يـك گوسـفند دارم و   ما دو :سپس گفت
گويد بايد اين گوسفند را هم به مـن   مي رأس گوسفند دارد 99برادري كه 

 كار بـدي  .حرف بدي زده وبيخود گفته است :حضرت داوود فرمود .بدهي
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كننـد، مگـر عـده كمـي      مي انسانها غالبا به هم ظلم .خواهد انجام بدهد مي
يك لحظه حضـرت داوود بـه خـودش آمـد و      .آنهايي كه اهل ايمان باشند

 .زد مي برادرش هم حرفش را تاكرد  مي فهميد زود قضاوت كرده بايد صبر
بودند كه بـراي امتحـان   اي  فهميد دو فرشته ،سپس آن دو نفر ناپديد شدند

 بايد صبر .كرد مي فهميد زود قضاوت كرده ونبايد عجولانه قضاوت .مدندآ
 .كـرد  زد سپس قضاوت مـي  مي كرد طرف ديگر مخاصمه هم حرفش را مي

   :بعد خطاب شد .در اين حالت متنبه شد و به سجده افتاد و توبه كرد
النَّاسِ بِالحْقِّ و لا تَتَّبعِِ الْهوى يا داود إِنَّا جعلْناك خَليفةًَ في الأَْرضِ فَاحكمُ بينَ «

ذابع ملَه بِيلِ اللَّهنْ سلُّونَ عضينَ يإنَِّ الَّذ  بِيلِ اللَّهنْ سع لَّكضفَي يدَوا  بمِـا  شد  نَسـ
موسابِ يْ1»الح   

ي خود در زمين قـرار داديـم؛ پـس     ما تو را خليفه و نماينده !اي داوود«
م بحق داوري كن، و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه در ميان مرد
كساني كه از راه خدا گمراه شوند، عـذاب شـديدي    .سازد مي خدا منحرف

  ».احساساتي نشو .هواپرستي نكن .بخاطر فراموش كردن روز حساب دارند
او گناهي نكرد ولي احساساتي شد، واحساس كرد برادر مظلـوم واقـع    

بـراي همـين مـورد     .قضاوت نكرد ولي زود قضاوت كـرد شده، اشتباه هم 
متابعـت از   .بنابر اين عدالت يـك اصـل اسـت    .عتاب خداوند قرار گرفت

  .هواي نفس مانع از عدالت است
اي  كسي كه فعاليت اقتصادي دارد با چند گروه ارتباط دارد، با فروشنده

كننـد و   مي ربا كارگر و كارمندي كه برايش كا ،فروشد مي كه مواد خامي را
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در اين سه مرحله بايد  .بالاخره با خريداري كه قراراست محصول را بخرد
هر قراردادي تعهدي  .مدير اقتصادي حتماً شاخص عدالت را در نظر بگيرد

مثلا وقتي قرارداد بيع و شـراء   .كند مي آورد و هر تعهدي حقي را ايجاد مي
اردادي منعقـد شـد بايـد    وقتي با فروشنده قر .شود مي حق ايجاد انجام شد

   .مشتري پول را تحويل بدهد
اگر امروز  .بنابراين حق فروشنده است كه آن را از مشتري دريافت كند

يا در وقـت   .شود مي و فردا كند و كالا را تحويل ندهد حق فروشنده ضايع
يكـي از عيـوب    .كـالا را مـذمت كنـد ايـن خـلاف عـدالت اسـت        ،خريد

كننـد و   مـي  ت  كه در وقت خريد كالا را سرزنشبازرگانان و تجار اين اس
   .شوند مي فلذا به تعابير روايات فاجر .كنند مي در وقت فروش تعريف

الفـاجر فـي   « .تاجر فـاجر اسـت   ،»التاجر فاجر« :فرمايد مي 7اميرالمومنين
مگر كسي كه  »الا من اخذ الحق« .كسي كه فجور دارد اهل جهنم است »النار

  1.يعني ميزان حق باشد ،را بدهدحق را بگيرد و حق 
بعضـي شـيرند، بعضـي    : مردم چند دسـته انـد  « :فرمودند 7امام سجاد

سـپس   .خوك، گروهي سگ وبعضي گوسفندنداي  عده ،گرگ، برخي روباه
حاضـر   ،فرمود آنهايي كه شيرند هميشه دوست دارند به ديگران غلبه كننـد 

 .د حكومـت كننـد  خواهن ـ مـي  يعني مثل شير .نيستند حرف منطقي بشنوند
خرنـد مـذمت    مـي  تاجران و بازرگاناني هستند كه وقتي جنسـي را  ها گرگ
كسـاني كـه بـا ديـن      .كنند مي فروشند تعريف مي كنند و وقتي جنسي را مي

ها كساني هستند كه وقتي بـراي   خوك .روباهند ،خورند مي خودشان روزي
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بعضي  .كنند مي شوند بدون  هيچ ممانعتي قبول مي فحشا و منكرات دعوت
مردم هم از ترس  .ترسانند مي سگ هستند، يعني با زوزه كشيدن ديگران را

 ،برنـد  مـي  بعضي هم گوسفندند، يعني سرش را .اينها مجبورند كوتاه بيايند
خورند، يعني تمام وجودشـان هماننـد    مي گوشتش را كنند و مي پوستش را

  1».گوسفند براي جامعه منفعت است
اي «: روايـت اصـبغ ابـن نباتـه روي منبـر فرمـود       طبق 7اميرالمؤمنين

جـاي فـاجر در آتـش     .مراقب باشيد كه در معاملـه فـاجر نشـويد    !مؤمنين
كوفـه مركـز   (آمـد   مـي  هر روز به بازارهاي كوفـه  7اميرالمؤمنين 2».است

وشهر بزرگي بوده و بازارهـاي زيـادي داشـته مثـل بـازار       7حكومت امام
 و گفـت  مـي  ايستاد و تكبيـر  ميهر بازاري  در  )...ميوه فروشان و ،زرگرها

   :فرمود مي بعد
 :فرمـود  مـي  ،شدند مي وقتي مردم جمع .تقواي الهي پيشه كنيد! اي مردم

در  ،مراقب باشيد قسم نخوريد، نيرنگ نزنيـد، كـلاه سـرهمديگر نگذاريـد    
و وقت خريد مذمت نكنيد، با سهولت  نكردهوقت معامله از جنس تعريف 

داشـته و  اي  شلاق دوسـره  7حضرت امير .سختگيري نكنيد معامله كنيد و
   3».كرده مي آمد و توصيه را تكرار مي هر روز با اين شلاق به بازارها

ــا زيردســتان تعريــف    ــدالت در برخــورد ب ــاهي ع ــي گ ــر  .شــود م اگ
يعنــي  .قــرارداد عمــل شــود قــراردادي بســته شــد بايــد بــه ايــن تعهــد و

ــر   ــراي ايــن اجي ــر شــده و كارمنــد(حقــوقي كــه ب در نظــر ) كــارگر اجي
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اگـر قـرار اسـت ترفيـع درجـه       .بايد توسط كارفرمـا ادا شـود   ،گرفته شده
قـرار اسـت در بـين    اگـر  يـا مـثلاً    .داده شود بايـد عـدالت رعايـت شـود    

 .معرفــي بشــوند، بايــد بــه عــدالت انتخــاب شــوند ممتــاز كــارگران افــراد
  .پذيرد مي يعني آنكه واقعاً لياقت دارد نه آنكه سليقه مدير

شما قبل از اينكه بخواهيد كارگري را به كـار  «: فرمايند مي 7امام رضا 
چون اگر قرارداد ننويسيد هرچه هم بـه   .بگماريد اول با او قرارداد بنويسيد

اما اگر قرارداد باشد آنگـاه كـه اجـرت را     .كند كم داده ايد مي اوبدهيد فكر
   1».شود مي دريافت كرد به آن قانع

كسي كه حق كارگر را ضـايع كنـد   «: فرمودند 9ديگر پيامبردر روايت 
سـال   500بوي بهشت به مشام او نخواهد رسيد در حاليكه بوي بهشت تا 

   2».رسد مي راه به مشام
خداوند حقي از فقرا را در مال اغنيـا   .استا حقوق فقر ،يكي از حقوق

   .3»المحروم في اموالهم حق معلوم للسائل و« .و ثروتمندان قرار داده است
در اقتصـاد غربـي    ،كه در اقتصـاد اسـلامي هسـت   )  حق فقرا( اين حق

اين دو ماليات  .شود مي حق فقرا از طريق زكات يا خمس پرداخت .نيست
) يا همـان صـدقات  (غير از اين دو بوسيله زكات مستحب  .اسلامي هستند

 ،نـدم بايد زكات گ .شود اگر اين حق را پرداخت نكند ظالم تلقي مي .است
 اگر اينها نبود .و شتر را بدهد جو، كشمش، خرما، طلا، نقره، گاو، گوسفند

   .و درآمد ديگري بود خمس واجب است
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اگر خمس هم تعلق نگرفته وفقيري مراجعه كرده بايد حق اين فقيـر را  
كسي كه دست نياز دراز  .)سائل و المحروملفي اموالهم حق معلوم ( .بدهد

ارد و به شما رو آورده اسـت بايـد حقـي را بـرايش     كرده و راه به جايي ند
  .درنظر گرفت
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      12درس 

  حقوقي كه بايد رعايت شود

عدالت محوري به اين معنا است كه يك فعال اقتصـادي بايـد بـه يـك     
كـه تنظـيم   اسـت  سري حقوق پايبند باشد كه اين حقوق ناشي از عقـودي  

طـرف   .د بيع است يا عقد اجـاره شود غالباً يا عق عقدي كه تنظيم مي ،كرده
همه  است يا فروشنده و يا كارمند زير مجموعه و فعال اقتصادي يا خريدار

اينها حقوقي دارند، اين حقوق به اضافه حقوقي است كه خود شـرع قـرار   
  .داده است

اگـر كسـي    ؟حق فروشنده چيسـت  ،حق فروشنده است ،پس يك حق 
 ،مواد مثـل نـخ بـراي فـرش    روخته فاي  جنسي را فروخته، مثلا به كارخانه

بنـابراين چـك    .پـردازد طبـق قـرارداد ب   من و بهاي جـنس را بايد ث خريدار
ضايع كردن حـق آن   ،خلف وعده در پرداخت ثمن معامله ،محل كشيدن بي

مذمت جنس وسـرزنش   .اين خلاف عدالت اسلامي است شخص است، و
يكـي از   ،جنس بـه ايـن انگيـزه كـه بخواهـد بـه قيمـت نامناسـب بخـرد         

   .است ها عدالتي بي
تحويل بموقع جنس   ؟حق خريدار چيست،حق ديگر حق خريداراست
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جنس سالم تحويل دادن، پرهيـز از تمجيـد و تعريـف بـيش از      ،به خريدار
   .كه خريدار دچار غفلت و فريب بشوداي  اندازه از كالا به گونه

ايـد در  يك حقي است كـه ب  ،حق كارگر و كارمند، مثل اجرت ماهيانه 
اگـر ايـن حـق ادا نشـود      ،عوامل اجرائي پرداخت بشـود  و موعد به كارگر

و در روايات آمـده كـه چنـين شخصـي بـوي       ،چنين شخصي ضامن است
   .بهشت به مشامش نخواهد رسيد

حـق   ،حقي براي فقـرا قـرار داده  هم علاوه بر اين حقوق، شرع مقدس 
يـن حـق گـاهي در قالـب     ا ،فقير يعني مقداري از مال را بايد بـه فقيـر داد  

) جو و گندم و كشـمش و خرمـا  (زكات است، كسي كه توليد غلات اربعه 
 ،و يـا نقدينـه طـلا و نقـره دارد    ) يعني شتر و گاو و گوسفند(يا انعام ثلاثه 

دانـيم كـه محـروم ونيازمنـد اسـت، در       يا مي گاهي  فقيري مراجعه كرده و
درآمد و سـودش مقـداري   اينجا هم كسي كه تمكن پيدا كرده است بايد از 

اين  ،ولو اندك باشد، ودست خالي آنها را برنگرداند ،به اين اشخاص بدهد
   .زكات نيست

 ،شـود  مـي  گفته 7كه اصطلاحا سهم امام هم حقي دارد 7امام معصوم
كساني كه فقيرنـد   ،طبق آيه قرآن 9ذريه پيغمبر  .حق دارد 7امام معصوم

اينهـا از حقـوق مـالي     .شـود  مي حق دارند كه اصطلاحا سهم سادات گفته
فلسـفه   ؟دلـيلش چيسـت   .وواجب مالي اسـت كـه خـدا قـرار داده اسـت     

وحكمت اين كار اين است كه نبايد ثروت در دست ثروتمنـدان بچرخـد،   
   .مند بشوند بلكه بايد همه اندامهاي جامعه از اين ثروت بهره

همـه  ها بايد جريـان داشـته باشـد تـا      خون در رگ ،مثل خون در رگها
اگر اين خون در يك عضو از اعضاء بدن جمع  .اندامهاي بدن استفاده كنند

 ها در مثلاً همه خون .كند آن عضو دچار اختلال شده و عيب پيدا مي ،بشود
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بقيـه  و گـردد   مـي  دچار اختلال شـده و فاسـد   ،قلب يا در مغز جمع شوند
و فاسـد   روند ميآنها هم به نوعي از بين  .شوندمند نميبهرهنيز اعضاء بدن 

پس بنابراين انباشته شدن خـون در يـك عضـو باعـث فسـاد در       ،شوند مي
   .شودهمان عضو و بقيه اعضاء مي

انباشته شدن ثروت هم در جامعه به دست يك نفـر يـا گروهـي باعـث     
شـوند،   همان گروه دچار فساد مـي  .شود فساد همان گروه و بقيه جامعه مي

شـوند چـون از    ، بقيه هم دچار فساد ميشود چون مافياي ثروت تشكيل مي
: فرمايـد قرآن مي ،لذا شكاف طبقاتي ايجاد شده .اند بهره شده نعمت خدا بي

   1»لا يكُونَ دولةًَ بينَ الأَْغْنياء منكْمُكي «
هـاي جامعـه تزريـق     بايد در همـه انـدام   ،نبايد ثروت بين اغنيا بچرخد

بـي بركتـي    ،است و عدم پرداختبركت  ،اثر دنيوي پرداخت حقوق .بشود
   .دربردارد

داستان اصحاب الجنه بيـان شـده،    »ن و الْقَلمَِ و ما يسطرُوُنَ«در سوره قلم 
داشـته و  اي  اصحاب الجنه كساني بودند كه پدرشان  باغ بزرگ پر از ميـوه 

آمدنـد و ايـن پيرمـرد     ها مـي  فقرا وقت چيدن ميوه .باغ بسيار بابركتي بوده
خداوند هم بـه ايـن بـاغ بركـت فـوق       ،كرده مي كمكي به آنها صاحب باغ

   .بود دادهاي  العاده
گويند براي  به يكديگر مي رود، پسران آن پيرمرد وقتي پيرمرد از دنيا مي

كنيم،  كنيم، هزينه مي كشيم، تلاش مي ما زحمت مي ؟چه به فقرا كمك كنيم
را  هـا  قرا بفهمند ميوهپس ما شبانه بدون اينكه ف ؟چرا ديگران مفت بخورند

قسم خوردند وگفتند ما صـبح اول   2»إذِْ أَقْسموا لَيصرمِنَّها مصبحِينَ« .چينيم مي
                                                           

  .7حشر، . 1
 .17قلم، . 2
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چنـين   .چينـيم  را مـي  هـا  كه كسي هم نفهمد ميـوه اي  رويم بگونه وقت مي
   .هوا تاريك بود ،وقتي حركت كردند ،تصميمي گرفتند

ا ديد، آنها را مورد عذاب قـرار  خداوند هم وقتي اين نيت پليد را از آنه
 و تبديل به باغ نابود شد .از آسمان آمد و همه باغ را سوزانداي  صاعقه .داد

ديدند يـك تـل    ،و رسيدند وقتي كه آمدند .گرديديك قطعه زمين سوخته 
 .گـم شـديم   ،ايمگويا شبانه راه را اشتباه آمده :گفتند .سوخته از اشجاراست

   .ع شده و آن را از بين برده استباغ مورد عذاب الهي واق
 ،اسـت  فهماند كه نيت بخل هـم مضـرّ   مي ،خداوند با بيان اين حكايت

يعني اگر كسي نيت بكند كه به ديگران كمك نكنـد،   .چه برسد به خودش
   .كه بركت از زندگي برود شودهمين نيت باعث مي

ذان ا :پيامبر اسلام در روزهاي آخر عمرشان بـه بـلال حبشـي فرمودنـد    
قرائـت  اي  پيامبر روي منبر رفـت خطبـه   .مردم در مسجد جمع شدند ،بگو
من به زودي از بين شما خواهم رفت، اگـر كسـي حقـي بـه      :فرمود ،كرده

تـوانم در روز قيامـت    چون مـن نمـي   .گردن من دارد حقش را مطالبه كند
پيغمبـر   .دحقوق مردم را بدهم، هر كس حقي دارد بيايد حقش را طلب كن

دانـد روز   مـي  ،كنـد  مـي  يك واقعيت و حقيقت را بيـان ! تعارف نبوده اهل 
لذا فرمود هر كـس حقـي بـه گـردن مـن دارد       .قيامت چقدر سخت است

  .درهمين دنيا حقش را مطالبه كند
خواسـتيد   زماني كه مي !يا رسول االله :بن قيس گفت ةشخصي بنام سواد

دسـت   ي كـه در عصـاي  ،از طائف حركت كنيد و سوار برشتر غضبا بوديـد 
 :حضـرت فرمـود   .خـواهم قصـاص كـنم    مـي . شما بود به پهلوي من زديد

معاذاالله كه از روي عمد باشد، البته از نظر فقهي و حقـوقي جـاي قصـاص    
چون وقتي خود متّهم اظهار داشت كه من عمدا كار را انجام نـدادم   ،نيست
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ولـي   .يسـت نياورده جاي قصاص ناي  بينه و شاكي هم دليلي اقامه نكرده و
همچنين  .اي هم از دستش ناراحت باشد ذرهكسي خواهد كه  نمي 9پيامبر
   .خواهد به ما بفهماند كه حقوق مردم خيلي اهميت دارد مي

 .و آن عصارا بيـاور  3برو در خانه دخترم فاطمه :به بلال حبشي فرمود
 ،عصاي ممشوق آن عصايي بوده كه در ته عصا قطعه آهن تيز تعبيـه شـده  

تـوان ازآن كمـك    هم در موقع نياز مي است براي وم براي ايستادن ه عصا
   .يك وسيله دفاعي هم هست ،گرفت

جمعيت را شـكافت، مـردم هـم ناراحـت و شـرمنده و       ،عصا را گرفت
پيراهن عربي  !يا رسول االله :گفت .سر به زير و منتظر بودند .بودند شرمسار

واده لبهايش را به پهلـوي  پيراهن را كنار زد و س 9حضرت ،را كنار بزنيد
خواستم قصاص كنم من نمي !يا رسول االله :پيغمبر گذاشت و بوسيد، گفت

خواستم با اين كار بدن نازنين شما را لمس كنم تا آتش جهنم بدن  بلكه مي
بلـه يـا رسـول االله     :گفـت  ؟بخشيدي :حضرت فرمود .ضعيف مرا نسوزاند

   1.فرمود خدا تو را ببخشد .بخشيدم
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